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 مطالب اين مجموعه با عنوان بررسي تزئينات ونقوش مسجد جامع يزد جمع گرد آوري شده و سعي برآن بوده تا جايي كه متون تاريخي باقيمانده و منابع و سوابق تاريخي مسجد جامع يزد اجازه داده است به ذكر توضيحاتي راجع به مصالح و كتيبه ها و تاريخ بناي آن و تغييرات ايجاد شده بر آن در طول ساليان، بپردازيم.

اگر چه نقوش شكل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهاي اسلامي ايران به چشم مي خورد ولي خالي از لطف نبود كه به بررسي تزئينات اين مجموعه بپردازيم زيرا مجموعه بناي مسجد جامع يزد در شهري است كه داراي بافت  سنتي دست نخورده اي نسبت به بناهاي شهرهاي ديگر  است، با اين حال بناهاي باستاني و اسلامي ايران همگي داراي لطف خاص خودشان هستند كه معماران تلاشگر و هنرمند با اطلاعات و دانش معماري بالابه تأ سيس بناها همت گمارده اند.

حال چه به صورت تحقيق دانشگاهي يا هنر عنوان ديگري قطعاً علاقه و توجه شخصي و ميل به دانستن در مورد عظيم تاريخي داشته باشم و به اين مسير رنگارنگ قدم گذاشته و هنر گوشه ديگري از اين سرزمين را ورق بزنيم، وارد فضاي زيبا و ملكوتي شويم از داخل مقرنها عبور كنيم و ايوانها را پشت سر گذارده و راه پر پيچ و خم نقوش اسليمي و ختايي را گرفته از داخل بوته ها گذشته م مناره ها را دور بزنيم تا شايد تفحه اي از روح و ذوق هنري معمار و نقشبند اين بنا از روح خسته ما گذر كند و جاني تازه به ما ببخشد.

ديدن و مشاهده كردن اين گونه هنر هاي تاريخي كه از ساليان باقي مانده شايد تلنگري باشد براي تمامي از تلاش افتادگان راه هنر و بروز خلاقيت و پشتكار.

مقدمه

هنر جو هره اي است كه از ذرات هر ايراني به فضل الهي به وديعه نماده شده است. به همين علت جلوه هاي هنر در تمام مظاهر و مقوله هاي زندگي ايراني مانند:‌ معماري، نقاشي ، خط وكتابت ، پارچه بافي، قالي وگليم بافي، فلزكاري، سفالگري و ...... در طول تاريخ بروز و ظهور داشته و دنيايي از زيباييها، ذوق، خلاقيت و ابتكار را پديد آورده است. 

يكي از مظاهر انعكاس هنر ايراني در معماري اين سرزمين است هنرمند معمار ايراني، از ابتداي كار و ازهنگام بكارگيري آجر كه ازمصالح اوليه احداث بنا به شمار مي رفته زيبا ترين نقشها  و طرحها را هنگام احداث ديوارها و پوششي گنبد ها وگوشواره ها، مقرنس ها و طاقنما ها خلق كرده است و در روند تكاملي آن با گره چيني، گل اندازي، گره سازي وآجر كاري خفته و رفته، شاهكار هاي بي نظيري را به وجود آورده است.

هنگام استفاده از گچ با خلق گچبريهايي با نقوش هندسي، گياهي، دنيايي از خلاقيت را كه  در دنيا بي نظير مي باشد آفريده و در استفاده از چوب براي پنجره ها و درها با بهره گيري از فتوني نظير منبت، مشبك، معرق، كنده كاري، خاتم سازي ونقاشي روي چوب، اعجاز باور نكردني را پديد آورده است.

براي تزيين بنا از كاشيهايي يك رنگ، هفت رنگ، معرق، طلايي و .... شيشه و آيينه در شكلها و رنگها و ابعاد گوناگون، مدد جسته و دنيايي از زيبايي و خلاقيت و هنر را عرضه كرده و همه اينها به همراه حجاريهاي زيبا،  بنا هايي را در جاي جاي ايران بر پا و استوار كرده است. 

بدون ترديد تحقق اين همه زيبابيها و خلاقيت جز به مدد عشق به معبود امكان پذير نبود، چراكه بيشترين جلوه آنها را در مسجد، محراب و زيارتگاه مي توان ديد.

بناهاي مذهبي، همواره مورد احترام و توجه ملل و اقوام مختلف درطول تاريخ بوده است، و به لحاظ همين اهميت، پيوسته كاملترين تجربه هاي هنري هنرمندان برجسته هر دوره تاريخي در خدمت معماري و تزيين نقوش به كار رفته در احداث چنين اماكني بوده است. اين علاقه و توجه و بذل سرمايه هاي مادي و معنوي، نه از باب منافع اقتصاديو اغراض مادي، بلكه بر مبناي كشش و علاقه اي قلبي بر اساس گرايش فطري مردم به مكاتب الهي بروز كرده است. چه بسا مردمي كه با مشكلات و تنگناهاي اقتصادي قرين بوده، اما در سرمايه گذاري براي مظاهر معنوي، از جمله بناهاي وابسته به مقدسات مذهبي، از هيچگونه ايثاري فروگذار نكرده اند.

بناهاي رفيع و با شكوهي كه در طول تاريخ براي معابد، مساجد وكليساها،‌سر برافراشته اند، با يك پشتوانه قلبي و عشق حقيقي همراه بوده است.

در تاريخ اسلام، مسجد در رأس توجه مردم، به ويژه هنرمندان معتقد به مباني ديني قرار داشته است. در دوره هايي كه اثري ازپيشرفتهاي علمي و صنعتي در هيچ كجاي عالم ديده نمي شود، بر جسته ترين آثار معماري جهان، از ميان مساجد بزرگ در جاي  مانده است،‌ اگر چه به علل گوناگون، بويژه هجوم ارتشهاي متجاوز بيگانه به كشورهاي اسلامي بسياري از ابنيه مهم و مساجد تاريخي دچار تخريب و ويراني شده و آثار مهم مكتوب و ميراث فرهنگي مسلمين كه دستخوش غارت و آتش سوزي در كتابخانه هاي مهم جهان اسلام شده است، ما را ا زگنجينه هاي مهمي محروم كرده است،‌ با اين حال آنچه بر جاي مانده، خود  دريچه اي است براي شناخت عظمت معماري به كار رفته در بناي مساجد بزرگ تاريخي،  بويژه آن كه در معماري و كاشيكاري بناها، مظاهر معنوي و مفاهيم والاي مذهبي چه در انتخاب رنگ و چه در انتخاب شكل و فرم بسيار ماهرانه تلفيق شده اند،‌ و فضايي به وجود آورده است كه انسان شيفته معنويت را بسوي خود مي خواند.

« مسجد » در معماري ايران.
در هنر و معماري ايراني و به ويژه معماري مساجد با دو پديده شكل و محتوايا عينيت و ذهنيت - و در يك كلام قالب و روح مواجهيم.

هنر معماري داراي سه جنبه است يكي جايگاه اثر در شهر يا معماري شهري ، طراحي خود بنا يا حجم اثر، و در نهايت هنر هاي وابسته به معماري كه شامل مواردي چون نور ورنگ و نقش است، مي گردد كه اين اخير با آنكه نقشي محوري در آنچه كه معماري ايراني نا ميد ه مي شود دارد، اما در دوره هاي پسين ، اين شيوه يا مهجور گشته يا نقشي حاشيه يي يافته است. حال آنكه چنين ظرفيتي را دارد كه فضا سازي كند و بدون اينكه تركيب احجام نامتجانس ضرورت يابد، فضاهاي دلخواه را ايجاد نمايد. 

انسان- و به تبع او اثر هنري- موجوديت نمي يابد، مگر آنكه قالب و روحي داشته باشد. قالب و روح دو وجه متفك يا همراه و تركيبي نيستند، بلكه وجوهي محشور و عجيبند كه هيچ كدام بدون ديگري موجوديت و معنا نمي يابد. نه هر قالبي محمل هر روحي است و نه روحي تاب نشستن بر هر قالبي را دارد. اين دو تنها با يكديگر موجوديت مي يابد و رشد مي كنند و مرتبت وجود مي يابند.

درهنر معماري، اثر و روح حاكم بر جابجايي آن از يكديگر منفك نيستندو نمي توانند كه باشند. نمي توان فضايي را تخيل نمود، بدون آنكه صورت و شمايلي برايش قائل گشت و به همين عنوان نمي توان صورت و شمايلي تصور نمود و مصالح آن را در نظر نداشت- روح فراخ در همنشين با قالب تنگ همچون انيسش خرد و تحقير مي گردد يا قالب شكسته بر مي دارد. قالب فراخ نيز ذليل روح خرد شده، ويرانه مي شود. اين دو تنها بار شد متناسب و همپاي يكديگر، كارا و زيبنده مي گردند. درفضا سازي ايراني علاوه بر تركيب يا انتزاع حجمي، از نقوش و رنگ و نور پردازي هم، به منظور القاي انتزاع يا تركيب فضايي استفاده شايان و قابل توجهي مي شود به اين معنا كه در يك معنا كه  در يك فضاي راسته، شكست نور يا تفرق نقوش، قطعه اي را مجرء يا گسسته مي نماياند و بالعكس بدين لحاظ شناخت نقوش و در رأس آن گره بنايي، در فضا سازي ايراني نقشي مؤثر و ناگزير دارد.

موضوع قالب و روح در بيان هنري و فضا سازي  معماري، نه ماجراي راكب و مركب كه بحث وجود و موجوديت است. تذهيب كاران در طراحي، اشكالي را مي آفرينند كه « مداخل» نام دارد و آن صورت اشكالي است كه « روالت» به هنگام نقشپردازي خود بخود « بوم آلت» را نيز مد نظر دارد. و هيچ يك از  آلتهاي « رو» و « بوم» بدون ديگري موجوديت نمي يابند. اما هر مداخلي مناسب هر زمينه اي نيست. به اين معنا كه تيزي و پخي يا راستگي و تقوس نقش مداخل را، نه اراده نتشبند كه منظور نظر او، يعني مكانت و فضا سازي نقش است كه تعيين مي كند. هرچند كه رنگ و نور نيز در اين نقوش تأثير ناگزير و بسزا دارند، مداخل نهايتاً  در پيچيده ترين و رفيع ترين مرتبت خود به گره بنايي مبدل مي شود. گره درمسير تحول خود از مداخل تا گره و از گره تا « گره در گره » و حتي « شاه گره » تا آنجا پيش مي رود كه به شطرنج معماران معروف مي گرد. اما در اين عرصه همچنان انعطاف و قالب خود را به صور وطرق مختلف حفظ مي نمايد و به گره كند وتند و شل و در مواضعي دستگردان مبدل مي شود كه به انضمام رنگ، قوالبي هم شأن و محشور با روح حاكم بر فضا سازي است.

معرفت حاكم بر هر اثر معماري يا شهري، نقشي بنيادين درتحول شخصيت و ادراك حيثيت آن اثر در طول زمان و همچنين در احساس مخاطبان ايفا مي نمايد. نقوش در فضا سازي نقشي تعيين كننده دارند. فضا سازي مناسب، با مجموعه تمهيدات مندرج در آن رمز ماندگاري و موجب جاودانگي اين آثار در طول حيات بشري گرديده است.

كاربرد نقوش درحيثيت خارجي و فضا سازي دروني هر اثر معماري، مؤثر و بلكه تعيين كننده است. گره بنايي درميان نقوش ايراني جايگاهي رفيع و بي مانند دارد، تا آنجا شايد نقش ديگري همچون گره درفضا سازي معماري ايراني عموميت نيافته و دخيل نگشته است.

عملكرد هاي مساجد مختلف

همانگونه كه دين اسلام، تنها دين عبادت و پرستش و توجه به آداب و مراسم عبادي نيست و حوزه نفوذ احكام و قوانين آن شامل همه ابعاد و عرصه زندگي فردي و جمعي است، مسجد نيز، تنها فضايي ويژه براي عبادت نمي باشد.

بلكه علاوه بر جلسه هاي وعظ و ارشاد مسلمين، حلقه ها و مجالس درس و بحث نيز در آن تشكيل مي شد و مي شود. حتي پس از اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري كه فضاي مدرسه به صورتي جدا و متمايز از مسجد پديد آمد، همواره در برخي ازمسجد ها تدريس علوم مذهبي تا قرن و دهه هاي اخير ادامه داشته است. علاوه بر اين اغلب مسجدها سنگر مبارزه اجتماعي مردم عليه حكام جبار، و كانون تجمع مردم در هنگام خوف و اضطرار بوده است.

مسجدها را از نظر دامنه تنوع و حوزه كاركرد هاي آنها مي توان به چهار گروه طبقه بندي كرد: - گروه نخست، شامل مسجدهاي جامع و مسجدهاي بزرگي مي شود كه توسط سلاطين، وزاء و حكام ساخته مي شدند. اداره عموم اين مسجدها توسط باني يا مأموران دولتي صورت مي گرفت و آنان در اغلب موارد به هر كسي اجازه پيشنمازي يا تدريس برگزيده مي شدند. دربرخي از مسجدها ي جامع ، چند پيشنماز همزمان به اقامه نماز مي پرداختند و پيروان هر مذهب و مسلك با اقتدا به پيشواي خود، نماز برگزار مي كردند.

- گروه دوم، شامل مسجد هاي متوسطي مي شود كه توسط بزرگان محلي، علما و يا مشاركت عمومي مردم ساخته مي شد. در بسياري از اين مساجد ها براي پيشنماز و ديگر افراد مسجد، شرط خاصي وجود نداشت واز محدوديتهايي كه در مساجد نوع اول ايجاد مي شد، خبري نبود. هرچند بايد توجه داشت كه بعضي اوقات، پيرامون هر مذهب براي خود مسجد جداگانه اي مي ساختند كه پيشنماز و مدرسان آن از پيروان شاخه هاي همان مذهب بودند.

- گروه سوم ، شامل مسجد- مدرسه ها مي شود. با وجود آنكه تعداد اين مسجد - مدرسه ها بسيار اندك و انگشت شمار است، اما اهميت آنها از جهت اينكه دو عملكرد عبادي و آموزشي، همزمان و به موازات يكديگر ، هر كدام بخشي از فضاي كالبدي را به خود اختصاص داده اند، قابل توجه است. مسجد ومدرسه بسيار جالب آقا بزرگ در كاشان ، و مسجد و مدرسه سيد در اصفهان از بارزترين نمونه هاي اين گروه از مسجدها هستند.

گروه چهارم، شامل مسجدهاي بسيار كوچكي مي شود كه عمده ترين و شايد تنها عملكرد آنها، جنبه عبادي آنها بوده است و تنها در آنها نماز بجا آورده مي شد. مثلاً درنايين برخي از مسجدهاي كوچك هستند كه مساحتي درحدود ده متر مربع دارند. اين مسجدها توسط افراد خير خواه در محله ها يا در امتداد بدنه بازار و مراكز اقتصادي ساخته مي شدند.

خصوصيات فضاهاي كالبدي مسجد:

مسجدهاي اوليه بسيار ساده ساخته مي شدند و فضاي كالبدي آنها متشكل از شبستاني بدون در بود كه در جلوي آن حياط يا فضاي باز نيمه محصوري وجود داشت. بتدريج و با گذشت زمان و روي كار آمدن حكومتها ي سلطنتي ، بر عظمت و شكوه معماري مسجدها افزوده شد. درايران عناصري از معماري بومي درفضاي كالبدي مسجدها مورد استفاده قرار گرفت. ايوان، يكي از اين عناصر بود. نخست، يك ايوان در شبستان اصلي و سپس دو ايوان روبه روي يكديگر كه اغلب يكي به ورودي اختصاص داشت، به ساختمان مسجد اضافه شد. تعداد اين ايوان ها در مرحله اي از تكامل طرح مسجد، به چهار عدد رسيد. عنصر ديگر، عبارت ازچهار طاقي هايي بود كه در پيش از اسلام به عنوان بخشي ازفضاي آتشكده ها و آتشگاهها موردبهره برداري واقع مي شد و پس از اسلام بعضي از آنها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گرفت. 
 مسجد جامع

اسلام در آغاز عنصر پراهميت و مشخصي را به شهر افزود. اين عنصر يعني مسجد جامع به صورت مهمترين ركن مذهبي شهر در آمد. مسجد جامع از نظر فضاي معمولا در ارتباط قوي با ساير عناصر مركز شهر قرار داشته است. درصدر اسلام مساجد تركيب ساده اي داشتند. بناي مساجد اوليه بسيار ساده و بي پيرايه بود. مسجد پيغمبر (ص) در مدينه به همان شيوه اي كه خانه ها ساخته مي شد، يعني از خشت و گل درست شده بود. در زمان خليفه عثمان ستونهاي مسجد را سنگي نمودند و سقف آنرا با چوب ساج پوشاندند. در اين دوره همچنين استفاده از گچ براي سفيد كردن خانه ها درمدينه مرسوم شد كه اين امر از سوي برخي  از اولين مسلمانان ماند ابوذر غفاري نشانة دنيا پرستي قلمداد گرديد. در دورة خلفاي بني اميه و بني عباس مساجد به مجموعه هاي مفصل و با شكوهي مبدل شدند. در دوره هاي بعد تاريخ اسلام ساختن مساجد جامع باشكوه ادامه يافت و مسجد جامع از اركان اصلي ساختار شهر در سرزمينهاي اسلامي گرديد. موضوع ايجاد مساجد به صورت ساده به صراحت در قرآن مجيد نيامده، اما از آباداني مساجد سخن رفته است. مفسران بيشتر تحرك و آمد و شد و حضور جماعت انبوه نمازگزار و در مجموع رونق معنوي مساجد را نشانة آباداني شمرده اند.

علاوه بر اهميت مساجد جامع به مثابه يك مركز پر اهميت تصميم گيري اجتماعي – سياسي در تاريخ شهرهاي ايران بايد از ارزشهاي فضايي آن نام برد. هر چند در آثار پيشگامان برجستة مطالعات و تحقيقات معماري ايران ماند پوپ و گدار برخي جنبه هاي سبك معماري و فن ساختماني مساجد ايراني مورد بحث قرار گرفته، اما متأسفانه كار با قدرتي كه آغاز شده ادامه نيافته و نوشته هاي بعدي بيشتر به تكرار كار متقدمان پرداخته است. 

مسجد جامع يزد

مسجد جامع يزد، در بافت تاريخي شهر
 و در بخش شمالي محله دار الشفاء، در انتهاي خيابان موسوم به مسجد جامع، از فرعيات خيابان امام خميني (ره) فعلي واقع شده است.

اين مسجد، در واقع دوبار بنا و تجديد بنا شده است. اولين بار در زمان حكومت گرشاسب بن علي بن فرامرز بن علاء الدوله كالنجار (527-504 ق) از كاكوئيان يزد و به همت خود او صورت گرفته
 كه در حال حاضر اثر چنداني از آن باقي نمانده است. اين بنا به «مسجد جامع عتقيق (قديم)» شهرت دارد. مسجد جامع عتيق طبق تصريح تاريخ يزد داراي «كتابخانه و جماعتخانه
 و غرفه‌هاي
 نيكو» بوده است
. «جماعتخانه» ديگري در همان قرن توسط دختران فرامرزبن علي، به مجموعه مسجد جامع تحقيق افزوده شد
 و دو «غرفه» نيز توسط اميرشمس الدين و امير بلغدر به اين مجموعه اضافه گرديد
.

اما مسجد جامع نو در سال 727 ق. و توسط سيدركن الدين محمدبن قوام الدين محمدبن نظام (متوفي 732) بنا گرديد كه مسجد كنوني را تشكيل مي دهد. او «صفه
 و گنبد و مقصوره
 و غرفه ها» را با استفاده از سنگ آجر و گچ بنا نهاد ولي عمرش كفايت نكرد و شرف الدين علي آن را تمام كرده، مناره مسجد را نيز ساخت
.

در سال 777 ق. طبق نوشته تاريخ يزد، «درگاهي و جماعتخانه‌اي» به مسجد اضافه شد. اين امر به دستور شاه يحيي بن مظفر و توسط مولانا ضياء‌الدين محمدمعمار صورت گرفت. درگاه مذكور با استفاده از «خشت پخته» ساخته شده است
.

سال 809 ق. الحاقات ديگري به مسجد صورت گرفت و آن كاشي صفحه و زير گنبد و محراب مرمرين و پاياب
 مسجد است كه به همت خواجه جلال الدين محمد خوارزمي شروع و شاه نظام كرماني آن را به اتمام رسانيد
.

ده سال بعد، شاه نظام پيش صفه
 مسجد را با «كاشي تراشيده»
، زينت داد و كتيبه‌اي از صوره مباركه انافتحنا بر آن الاحق كرد و چند خانه ويرانه اطراف مجسد را خريداري و به جماعتخانه مبدل نموده، درگاهي در جنب آن ساخت، همچنين كاروانسراي ريسمان فروشان را كه روبه‌روي در بزرگ مسجد بود، داخل صحن مسجد نمود و حوض و چاه آبي نيز در مسجد احداث كرد
.

الحاقات بعدي از آن بي‌بي فاطمه خاتون، همسير امير چخماق است كه مسجد مير چخماق هم ساخته اوست. او در 836 ق. سطح مسجد را از سنگ مرمر فرش كرده، دو ستون چپ و راست گنبد را مزين به كاشي معرق
 نمود. او منبر مسجد را نيز با آجر منقش تجديد كرد
.

در دوره حكومت شاه طهماسب، آقا جمال الدين محمد، دو منار بر درگاه اصلي مسجد بنا كرد و قبه اي
 نيز بالاي قبه گنبد مقصوره ساخت
.

در اواسط قرن سيزدهم و در دوره حكومت شاهزاده محمد ولي ميرزا بر يزد، به همت او شبستاني
 زمستاني، در طرف غرب مسجد احداث شد و اطراف صحن رواق
‌هايي بنا نهاد كه همه از آجر و گچ است و صحن را نيز مورد تعمير و مرمت قرار داد
.

پس از اين دوره تا احياء مسجد توسط مرحوم وزيري، به نظر مي رسد مسجد تقريباً به حال خود رها شده و توجه و رسيدگي لازم براي آن صورت نگرفته است.

مسجد جامع يزد، علاوه بر قدمت و فراز و نشيب هايي كه در طول تاريخ خود داشته، از جنبه معماري نيز در خور توجه و بررسي بسيار است. از وجوه شاخص معماري اين بنا، سردر و مناره هاي رفيع آن است كه نمونه آن را در سرتاسر استان يزد، بلكه در بسياري از نقاط ايران نمي توان يافت
.

مناره هاي مسجد كه به گفته پوپ از بلندترين مناره هاي ايران است،
 با ارتفاع خيره كننده اي بر روي سردر ورودي قرار گرفته، اين مناره ها شامل ساقه‌اي
 بلند است كه علاوه بر قسمت زير گلدسته
 بيش از يك سوم آن در بالاي گلدسته امتداد يافته است. در پايين ساقه نقش «بسم الله» به صورت درشت بر زمينه كاشي معرق و در بالاي آن عبارات «يا علي» و «يا محمد» به خط بنايي
 در زمينه اي از آجرو كاشي به چشم مي خورد. دو كتيبه شامل آيه «وان يكاد…»
 به خط كوفي
 و آيه اول سوره مباركه اسراء به صورت درشت تر با خط ثلث
 در زير گلدسته نمايان است. در قسمت زير نعلبكي
 مناره، مقرنس
 كار شده و در بالاي نعلبكي نرده اي گرداگرد لبه آن مي‌گردد. از مجموع هاين دو، گلدسته ساده اي پديد آمده است. ساقه بالاي گلدسته زير مزين به انواع كاشي كاري معرق و آجر و كاشي است كه تا زير تاج
 مناره ادامه يافته است. تاج به صورت زيبايي مزين به خياره
 شده و در بالاي آن توغي
 قرار دارد.

سردر مسجد در ضلع شرقي واقع شده و بسيار رفيع است. به طور كلي در ايران قديم (قبل از قرن نهم هجري) به درهاي محل ورود به صحن بناهاي مذهبي اهميت زيادي مي دادند
. سردر تقريباً به طور كامل مزين به كاشي است. تزئينات نماي بيروني آن شامل نقول
 و قاب بندي
هاي جرزهاي
 طرفين است. جز اين، كتيبه اي در پيشاني
 سيردر، بخشي از سوره مباركه «فتح» و كتيبه اي ديگر كه دور تا دور قوس پيش طاق
 را فرا گرفته
 سوره مباركه جمعه را به طور كامل در بر دارد.

در كنه
 پيش طاق مقرنس هاي زيبايي به چشم مي خورد كه با كاشي معرق تزيين شده است. در نيم دايره بالايي، اسماء خداوند در ترنج
هايي كار شده و در وسط مقرنس شمسه‌اي
، اسماء الله، محمد، علي، فاطمه، حسن، حسين شهيد كربلا را نشان مي دهد. در پيشاني درگاه كتيبه اي به خط ثلث عبارتي عربي را در بر دارد كه در سال 819 توسط شاه نظام كرماني تهيه شده و اشاره به ايجاد بنا در عصر حكومت «شاهرخ بها در خان» دارد و در قسمت پايين هم طاقنمايي
 به چشم مي خورد كه درگاه ورودي در آن قرار گرفته است.

پايا دو پولو كه گويي مسحور تزئينات كاشي و گچبري مسجد شده، كتيبه هاي كاشي بنا را داراي ظرافتي كم نظير معرفي مي كند
.

در دو لنگه مسجد
، چوبي و آلت سازي
 شده است و از آثار قرن هشتم هجري
 مي باشد. در بالا و طرفين در زنجيري آويخته است كه مي تواند كاربردهايي داشته باشد. رعايت اصل افتادگي و تواضع در هنگام ورود به مسجد، دخيل بستن يا حتي تمسك مجرمين براي رفع مجازات
.

دهليز
 مسجد، چهار گوش و داراي ديوارهاي گچي و سقفي گنبدي با تزئينات آجر و كاشي است
، كه در سال 777 توسط شمس الدين محمد برپا شده است
. بر ديوارهاي دهليز چند لوحه سنگي نصب است كه شامل وقف نامه و فرمان حكام وقت مي باشد. با كمي دقت در مي يابيم، مسجد جامع درهر شهر و آبادي و مخصوصاً دهليز آن- كه اولين فضاي سرپوشيده پس از ورود به مسجد است، در قديم بهترين فضا و وسيله براي اطلاع رساني به مردم شهر بوده، چرا كه مردم هر روز يا حداقل هفته‌اي يك بار، گذرشان به اين مكان مي افتاده است.

اولين لوحه كه به خط نسخ كنده شده و برطرف راست نصب است
، شامل وقف نامه‌اي است به اين مضمون:

«وقف موبد نمود اين سلطان محمود حاجي افضل، تمامي مجاري بيست و چهار جره
 مياه قنات ابر نوآباد و چهارده جره و نيم مياه قنوات مرياباد حومه يزد بر بقعه معينه متصله به مسجد جامع كبير يزد كه مقبره او، و اولاد اوست كه مال الاجاره آن را بعد از وضع مالوجهات و وجوهات ديواني همه ساله مبلغ سه هزار دينار صرف روشنايي آن نمايند و هر سه روز مبلغ ديوست دينار به شخصي كه عالم به قراءات قرآن باشد دهند كه يك ختم كلام الله به جهت واقف در مقبره او قراءت نمايد و هر ساله مبلغ دو هزار و چهارصد دينار در شب برات و رغايب و شب قتل و شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان حلوا صرف فقرا نمايند. و تتمه مال الاجاره در روز عيد غدير به طلبه علوم ديني از قرار نفري يكصد دينار تسليم نمايند ولله تعالي صبور و مباشرين موقوفات دخل و تصرف نكنند. خلاف كننده به لعنت خالق و الخلايق گرفتار باد. تحريراً مي شهر محرم 1121 در قطعه سنگ الحاقي زير با خط درشت تر «توليت آن را اولاً به نفس خود مفوض نمود و بعد از خود به ولد حلبي خود و بعد به اولاد او و به اولاد هر يك كه ارشد و اتقي باشند الي انقراض العالم».

لوحه سنگي ديگري مربوط به عصر صفوي و وزارت ميرزامحمدمحسن بر يزد كه در سال 1115 نفر شده بر طرف راست دهليز نصب است
 . مضمون اين لوح رفع مزاحمت و تعدي فرماندهان و سپاهيان به مردم دارالعباده يزد، مي باشد.

لوحه ديگر مربوط به سال 1047 ق. و شامل دلج.يي و استمالت شاه صفوي از مردم يزد به مناسبت تعرض طبقات مختلف و دريافت وجوه اضافه از اين مردم اين ديار است
.

لوحه سنگي ديگري كه بر طرف چپ دهليز نصب است
، مربوط به سال 1046 ق. است كه در آن شاه صفي صفوي، كليه ماليات هاي ماخوذه از مردم را تخفيف داده است.

يك لوحه ديگر نيز برطرف چپ نصب شده
 كه شامل حاشيه و متن است و به سال 875 ق. مربوط مي شود. در اين لوحه، سلطان حسن بهادر، رسوم بدعتي كه در يزد مرسوم بوده را برداشته است. 

لوحه بعد كه آن هم داراي حاشيه و متن مي باشد مربوط به سال 1022 ق. است
. كه درآن هم حكومت وقت، وجوهات و ماليات دريافتي از مردم را تخفيف داده است. از جمله اين ماليات ها «وجوه تفنگچي» است.

يك قطعه ديگر لوح سنگي كه در حاشيه اي از كاشي معرق قرار گرفته
 و با قطعه‌اي شيشه پوشانده شده، صلوات دوازده امام را در بردارد. اسامي دوازده امام در متن وسط داخل دايره هايي به هم پيوسته و نامشخص تهيه كننده آن و سال 777 ق. در حاشيه پايين به چشم مي خورد.

در طرف چپ دهليز، شبستان نه چندان بزرگ قرار دارد
 كه در سال 777 به دستور شاه يحيي پادشاه آل مظفر ساخته شده
 و داراي محرابي است با تزئينات مقرنس و هشت قطعه كاشي در داخل آن. در بالاي محراب جهت تامين روشنايي از شبكه آجري استفاده شده و ديوارهاي شبستان مزين به ازاده
 است. پوشش اين شبستان به كمك طاق و تويزه
صورت گرفته و نماي داخلي به طور كلي با گچ سفيد شده است.

قبل از ورود به ميانسراي
 مسجد به يكي از شبستان هاي تابستاني
 بر مي خوريم كه شامل يك رديف چشمه طاق
 در ظع شرقي است. اين شبستان از داخل با گچ سفيد شده و از راه كوتاهي حدود 20 سانتي متر از سنگ، پايين ديوارها و ستون ها را زينت داده است. نمونه آن را در دو ضلع غربي و شمالي نيز شاهد هستيم
. بيروني رواق هاي مسجد آجري و ساده است، تنها در رخبام
 مزين به هره
 مي باشد
.

ويژگي مشتركي كه در تمام طاق هاي مسجد به چشم مي خورد، جناغي
 بودن آن است كه يادآور معماري ايراني است.

در پشت رواق هاي غربي مجسد، شبستاني وسيع با 48 ستون قرار دارد كه توسط شاهزاده محمدولي ميرزا در سال 1240 ق. ساخته شده
 و به شبستان «شاهزاده» شهرت دارد.

ايران
 مسجد بسيار رفيع و مزين به تزئينات كاشي و نقوش آجري است
. به گونه‌اي كه گدار آن را با طاق رفيع بناي خان او رته بغداد مقايسه كرده و معتقد است كه در ايران، نمونه اين گونه طاق هاي با عظمت، كمتر از حد تصور يافت مي‌شود
. دور طاق ديوران كتيبه اي با كاشي معرق به چشم مي خورد كه اسامي دوازده امام بر آن نقش بسته مو در بالاي جرز طرفين ايوان، دو كتيبه به خط ثلث با كاشي معرق جلوه گر است. دو راه پله نيز در دو طرف ايوان تعبيه شده كه به غرفه هاي فوقاني ختم مي‌شود. بر سقف ايوان، با خطوط بنايي اسماء خداوند به شكل چهار گوش كار شده است. زير قوس متصل به گنبد نيز از همين نقوش ديده مي شود. در قسمت بيروني قوس متصل به گنبد كتيبه اي با مضمون آيه شريفه «انمايعمر مساجد الله…»
 قرار دارد
. بر  قسمت بيروني جرز آن نيز كتيبه اي كاشي كاري، قسمتي از سوره مباركه اسراء را نشان مي دهد. جرز طرفين داخل ايوان نيز منقش به نقوش كاشي و آجر است، از جمله شمسه زيبايي كه با كاشي معرق بر قسمت پايين پاكار
 ديوان خود نمايي مي كند
. 

در طرفين ايوان دو رواق فوقاني و تحتاني در نظر گرفته شده
 كه رواق تحتاني به صفه هاي فرعي طرفين متصل مي شود و رواق فوقاني به فضايي نسبتاً وسيع در بخش فوقاني ايوان ارتباط مي يابد. در حال حاضر بخشي از اين فضا به مرمت كاران، مخصوصاً هنرمندان كاشي كار كه در حال ساخت و مرمت بخشي از كاشي مناره مسجد هستند اختصاص يافته است
. در ايوان اصلي، منبري نيز جلب توجه مي كند كه از پايه اي سنگي و بدنه اي با سنگ مرمريك پارچه، ساخته شده است
.

در ضلع غربي ايوان و گنبدخانه
 شبستان ديگري مشابه شبستان شرقي و با همان مساحت وجود دارد كه به غياثيه معروف است. طاق اين دو شبستان از نمونه سقف‌هاي ابتكاري ساساني است
.

گنبدخانه مسجد داراي فضايي مربعي است و با توجه به قطر 15 متري گنبد
، وسعت قابل توجهي دارد.

نماي داخلي آن نيز از نقوش زيباي آجر و كاشي و كتيبه هاي كاشي معرق بي‌بهره نيست. زير گنبد داراي نقوش زيبايي است كه از اشكال مختلف هندسي پديد آمده و استواري گنبد به مدد فيلپوش هاي
 كاربندي
 شده ممكن شد است. در گريوار
 گنبد عبارت «الله اكبر» در زمينه اي از كاشي و آجر ديده مي شود
. كتيبه اي طولاني دورتادور چهار ضلع زير- فيلپوش ها را فرا گرفته كه شامل سوره مباركه اسراء مي‌باشد.

محراب مسجد «يكي از زيباترين محراب هاي كاشي معرق»
 است كه مانند سردر مسجد در بردارنده اشكال مختلفي از اين نوع كاشي همراه با كتيبه ها وتزئينات ديگر مي‌باشد
. در سه ضلع قالب محراب كتيبه اي به خط ثلث حاوي سوره مباركه جمعه به چشم مي خورد. در دو لچكي
 بالاي طاق محراب دو نقش گل ديده مي شود كه از تركيب شش بار نام علي ايجاد شده است. در بالاي تيزه
 طاق، قبه اي منقش قرار گرفته و تمام زمينه رخ طاق
 را نقوش اسليمي
 پوشانده است. در كنه محراب تزئينات زيباي مقرنس ديده مي شود. كتيبه اي در زير مقرنس كار شده كه حاوي آيات 78 و 79 از سوره مباركه اسراء مي باشد. در پايين اين كتيبه قاب بندي هايي از كاشي معرق در پنج ضلع محراب ديده مي شود كه نقوش مختلفي را در بر گرفته است. در بالاي ستون لبه محراب كتيبه لچكي هم به چشم مي خورد كه اتمام كاشي كاري محراب را در 777 ق. توسط محمدبن ابي بكر بن الحسيني نشان مي دهد.

دوراهروي كوچك نيز در قسمت پايين محراب ايجاد شده كه زنان بتوانند به دور از جماعت مردان براي سوال از امام جماعت به پيش او بيايند
.

دورتادور گنبد يك رديف غلام گردشي
 وجود دارد. در طرفين شرقي و غربي گنبد خانه هم دو رواق در دو طبقه به چشم مي خورد
 كه رواق بالايي به غلام گردشي ها ورواق پاييني به صفه ها و شبستان هاي طرفين ارتباط مي يابد. پاكار گنبدخانه در طرفين رواق ها داراي تزئينات بسيار زيباي معقلي
 است
.

گنبد مسجد از نوع دو پوشش پيوسته
 است كه با وجود حدود دو متر فاصله بين هر پوسته با استفاده از جرزهاي آجري به يكديگر متصل شده اند
. تزئينات بيروني گنبد شامل نقوش زيباي هندسي حاصل از كاشي و آجر بر روي خود
 و كتيبه اي به خط كوفي بر روي ساقه كه عبارت «الملك الله» را تكرار كرده است. در زير اين كتيبه هم كتيبه اي ديگر به خط بنايي عبارت «الله اكبر» را درست مشابه زير گنبد- تكرار نموده كه از زيبايي خاصي برخوردار است.

مسجد داراي پايايي نيز هست كه «كاتب» به آن اشاره كرده و از آثار شاه نظام كرماني بر شمرده است
. از اين پاياب در قديم آب زارج و آب محمودآباد مي گذشته ولي اكنون خشك افتاده است
. اين پاياب كه از دو طرف صحن مسجد راه‌پله دارد از آجر و به صورت ضربي ساخته شده است
. فضاي اصلي اين پاياب، شامل گودالي حوض مانند در وسط است كه محل عبور آب بوده و نيز چهار طاقنما در چهار طرف آن در نظر گرفته شده كه در پايين به سكويي ختم مي شود
. سقف پاياب از گچ پوشيده شده و داراي گوشواره هايي
 در چهار طرف است
. در بالاترين قسمت سقف پنجره اي فلزي تعبيه شده است.

در ضلع شمالي مسجد، بنايي نيمه ويران قرار دارد
 كه اكنون تقريباً بيرون مسجد افتاده و در واقع بخشي از بناي مسجد قديمي بوده است. بررسي هاي ماكسيم سيرو موقعيت مجسد قديم را در همين نقطه (ضلع شمال شرقي) نشان مي دهد
.

مسجد، پس از آخرين دوره توسعه و الحاقات كه در قرن سيزدهم به خود ديد، به حال خود رها شد و توجه شايسته اي به اين اثر ارزشمند و هنري صورت نگرفت- كه قبلاً‌ اشاره كرديم. دكتر محمود افشار كه در سال 1304 ش. بازديدي از اين بنا داشته از اوضاع تاسف بار آن و ويراني قسمت هايي از مسجد كه بدون رسيدگي و توجه لازم رها گرديده سخن گفته است
. تصاويري كه برخي محققين مانند ماكسيم سيرو از بناي مسجد، قبل از مرمت آن ارائه داده اند نيز حكايت از شدت و وسعت اين ويراني‌ها دارد.

بسمه تعالي

در سال 1324 ش . روحاني شهير و خير پر تلاش ، مرحوم سيد علي محمد وزيري ( م : 1356 ش . ) براي احياء بناي مسجد چشمگير را آغاز كرد كه به تشكيل هيئتي تحت عنوان « هيئت حاميان مسجد جامع كبير » انجاميد . اين هيئت با نظارت مرحوم وزيري و همكاري سازمان هاي ذيربط توانست پس از پانزده سال ، ساختمان نيمه ويران مسجد را به صورت فعلي احياء نمايد . 
 پس از تعميرات مذكور تا اواخر سال 80 كه قسمت هاي داخلي بنا مجدداً گچ كاري  شده ، كار خاصي بر روي مسجد صورت نگرفته 
است . 
 

مسجد موقوفاتي هم داشته و دارد كه متأسفانه در حال حاضر بسياري از آنها به تصرف و تصاحب افراد در آمده است . بخشي از اين موقوفات كه در تواريخ ذكر شده مربوط به موقوفات . سيد ركن الدين محمد و فرزنداش سيد شمس الدين است كه بر مسجد قديم و جديد وقف كرده اند و شرح آن در « جامع الخيرات » آمده است . 

خلاطه موارد وقف شده بر مسجد جامع قديم به اين ترتيب است . 

1 ـ تمام باغ معروف به باغ زاهدي و اسفهسلاري وقاع در حومه يزد . 

2 ـ تمام باغ واقع در تخت و نصيري 

3 ـ يك ششم از آسياب معروف به آسيا مباركه 

4 ـ يك هشتم از آسياب واقع به باغ امير سامي 

5 ـ سيصد سهم از قنات دهوك 

6 ـ نصف چشمه مشهور به طاهر 

7 ـ قنات عضر آباد 

8 ـ مهم هايي از قنات ابرو مباركه 

9 ـ مضاف بر اين ، مبلغ دويست دينار رايج 

موادر فوق جهت مصاريف زير به صورت سالانه هزينه گردد : 

1 ـ امام         كه در اوقات پنج گانه به نماز بپردازد ، هفت صد و بيست من غله به وزن يزد . 

2 ـ خطيب 
كه جمعه ها به ايراد خطب بپردازد ، هزار من از غله 

3 ـ فراش 
هفت صد و بيست من غله 

4 ـ بواب 
هفت صد و بيست من غله 

5 ـ هر نفر از حفاظ كه قبل از نماز جمعه تلاوت قرآن كند ، صد و شصت دينار رايج 

6 ـ واعظ 
كه به تفسير و حديث بپردازد .

7 ـ مؤذن 
كه در پنج وقت اذان بگويد ، هفت صد و بيست من غله . 

8 ـ جهت فرش و حصير مسجد ، سالانه صد دينار رايج 

10 ـ جهت مرمت مسجد ، سالانه صد دينار رايج 

11 ـ جهت اطعام شب نيمه شعبان ، پنجاه دينار وسيلة ارغائب سي دينار رايج 

12 ـ جهت شيريني در شب هاي رمضان و ليلة القدر ، شصت دينار رايج . 

و نير موقوفاتي كه بر غرفه مسجد جامع وقف شده بدين ترتيب است : 

1 ـ تمام مغازه هاي واقع در بازار بزرگ يزد 

2 ـ مجموع دو مغازه متصل به هم واقع در درب مهريجرد . 

براي مصارف زير هزينه گردد . 

 1ـ جهت حفاظ كه در مسجد قرآن تلاوت كنند . 

2 ـ در روزهاي جمع اول خطبه و موقع نماز و پايان قرن فاتحه براي واقف بخوانند . 

چگونگي تقسيم بين حفاظ با نظر متوالي است . 

مسجد مير چقماق 

مسجد مير چقماق يا مير چخماق يا امير چخماق ، در ميداني به همين نام ، تقريباً در حاشيه خيابان امام خميني فعلي قرار دارد . اين مسجد تا دوره قاجاريه هنوز در بيرون حصار شهر واقع بوده است . 

متون تاريخ يزد از اين مسجد به نام مسجد جامع نو ياد كرده اند . جعفري ( م : قرن 9 ) اولين بار در كتاب تاريخ يزد به ذكر ويژگي هايي از اين مسجد پرداخته است ، از جمله موقعيت آن را حمله و هوك در خارج يزد بيان مي كند و در توصيف آن مي نويسد : « …. صفه عالي و گنبدي سبز او چون قبل گنبد خضرا و اطباق عرفات مقصوره او چون روح مشيره (فراخته و به لاجورد و طلا چون آسمان و آفتاب و كواكب به صنعت ساخته و بر گنبد او سوره مسجد به خط مولاناي اكرم شمس الدين محمد خطيب …. محراب منيرش كه صورت فردا ، امروز در وحي نمايد و غرفه هاي او چون غرفه هاي جنان آراسته و صحن سرايش چون صحن فردوس دلنشين …. » 

نويسنده جامع مفيدي نيز به توصيف مسجد پرداخته و از آن به نام مسجد چقماقيه ياد كرده است .

تنها مطلبي كه در مورد توسعه مسجد پس از احداث آن در قرن نهم در دسترس مي باشد ، مربوط به توسعه و تعميز شبستان مسجد در زمان فتحعلي شاه قاجار است كه توسط حاجي حسين عطار صورت گرفته است . 

مسجد مير چقماق گذشته از قدمت و اهميت تاريخي آن ، از نظر معماري نيز داراي اهميت فراواني است حجم وسيع و متنوع تزئينات كاشي و كتيبه هاي مسجد و قدمت تاريخي آن به علاوه وسعت و تنوع فضاهاي موجود مسجد به عنوان بخشي از تأسيسات ميز چقماق و همسرش ، اين مسجد را پس از مسجد جامع كبير ، در رديف دوم مساجد مهم يزد قرار داده است . 

مسجد ، داراي و در ، يكي در جهت شمال و ديگري در جهت شرقي است . در شمالي 
 به ميدان مير چخماق باز مي شود و داراي سردري با تزئينات كاشي معرق بوده كه كاشي ها ظاهراً جهت مرمت جمع آوري شده است . در كنه پيش طاق ورودي ، كاربندي هاي گچي به چشم مي خورد و جزر ها و رخ طاق داري برنخش 
 و نقول مي باشد . 

در بدو ورود ، به دهليز نسبتاً وسيعي بر مي خوريم . در طرف راست دهليز ، تابلوي سبز رنگي به تاريخ ايجاد بنا و مؤسسين آن اشاره دارد . دهليز مسجد با راهرويي كوتاه به صحن مسجد ارتباط مي يابد . در طرفين ، شبستان زمستاني مسجد قرار دارد كه با دو در چوبي به صحن مسجد ارتباط مي يابد . اين شبستان به دو قيمت تقسيم شده و وسعت قابل توجهي دارد . 

مسجد مسير چقمان ، از نوع يك ايواني است . ايوان رفيع آن داراي نقوش آجري و خطوط معقلي بر جزرها و كتيبه هاي زيباي كاشي معرق در بالاي دو راهروي طرفين ايوان مي باشد . طرفين ايوان شامل دو رواق فوقاني و تحتاني است كه رواق فوقاني به غلام گردش اطراف گنبد ارتباط مي يابد و رواق تحتاني مدخل دو راهروي مذكور است . بر پيشاني رواق فوقاني سمت چپ 
 كتيبه كاشي پرگار و زيبايي به چشم مي خورد كه آيه شريفه « ما غرك بربك الكريم » 
 چهار بار در آن با خط بنايي تكرار شده او شكلي شبيه ضربدر آنها را از هم جدا كرده به گفته آقاي علي نوري ، خادم مسجد ، اشاره به چرخ گردون دارد ! 

در حاشيه اين كتيبه نقوشي كه حاصل تركيب چهار كلمه عالي است ، 16 بار تكرار شده است . مشابه اين كتيبه در طرف راست ايوان هم به چشم مي خورد ، با اين تفاوت كه به جاي آيه مذكور عبارت  « الله ولي التوفيق » با همان تركيب به كار رفته است . 

در بين دو رواق فوقاني و تحتاني طرف چپ كتيبه اي با نقش نام محمد ديده مي شود 
 و در داخل نام محمد صلوت دوازده امام به اين ترتيب « الهم صل علي محمد المصطفي و علي المرتضي و فاطمه الزهرا … محمد المهدي صلواه الله عليهم اجمعين » در دو رديف نقش بسته كه محتواي آن با لوحه سنگي مسجد جامع يزد 
 كه قبلاً به آن اشاره كرديم : مطابقت دارد . فضاهاي خالي و اطراف نام محمد هم با كلمه علي به صورت چهار تاي پر شده است . 

در طرف راست هم در بين رواق هاي بالا و پايين ، كلمه الله نوشته شده 
 و سوره مباركه حمد مشابه كتيبه قبلي در داخل كلمه الله و در رديف جاي گرفته است . 

در طرفين شرقي و غربي صحن مسجد طاقنهاي عميقي وجود دارد كه بر جرزهاي آن نيز نقوشي با استفاده از آجر ايجاد شده او در قسمت ميان جرز نقوش خفته و رفته 
 زيبايي خود نمايي مي كند . 

در داخل ايوان ، ديواره ها مزين به ازاده با تزئينات كاشي است . مدخل ورود به گنبد خانه ، در كاخي است خيز
 زياد كه از وسط پا كار ، با ايجاد طاقي ، به دو قسمت ورودي تحتاني و نور گير فوقاني تقسيم شده است . 

گنبد خانه مسجد داراي وسعت قابل توجهي است . محراب زيباي آن مزين به كاشي هاي معرق در رخ طاق و كنه مي باشد كه به مقرنس هاي اين قسمت جلوه ديگري بخشيده است . 
 سنگ مرمر بزرگي كه تا زير مقنس را پوشانده در داخل محراب نصب است . 
 نقش قنديلي 
 در طاقنهاي وسط سنگ ديده مي شود كه در زمينه اي از نقوش اسلامي قرار دارد . در بالاترين قسمت سنگ ، نقوش شبيه مقرنس ايجاد شده و در حاشيه قمست پايين ، اين آيه شريفه به خط نسخ به چشم مي خورد . « قال الله تبارك و تعالي جل جلاله و عم نواله اقم الصلوة لدلوك اشمس الي غسق اليل و  قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً و من الليل فتهجد به نافله لك عسي ان ليجثك ديك مقاماً محموداً صدق الله العلي العظيم و صدق رسوله النبي الكريم » 
 در زير حاشيه و بالي طاقنهاي نقش شده بر سنگ نيز اين عبارت ديده مي شود : « لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك و له الحمد و هو علي كل شي ء قدير » 

در دو طرف محراب دو راهرو شبيه به آنچه در مسجد جامع يزد ذكر شد . وجود دارد . در بالاي محراب نيز منفذي تعبيه شده كه گويا مسير باد گيري بوده است . 

نماي زير گنبد گچي و تاگريوار هيچ تزئيناتي ندارد . تنها در دو طرف خود گنبد شبكه آجري تعبيه شده است . براي استواري گنبد از فيلپوش استفاده شده و داخل و اطراف آن كار بناي است . 
 قنديل مسي بزرگي بر روي پنكه سقفي وسط گنبد خانه معلق است كه نقوش آن به خوبي قابل تشخيص نيست . دو تا دور گنبد هم يك رديف غلام گردشي وجود دارد 
 كه رواق هاي فوقاني طرفين گنبد خانه را به هم ارتباط مي دهد . ديواره اي جلوي رواق ها كشيده شده كه داراي كاشي معرق متشكل از قطعات شش ضلعي است . 

در طرفين گنبد خانه دو صفحه ايجاد شده كه داراي محراب ساده اي است و در بالاي محراب شبكه آجر نما براي تأمين روشنايي فضا به كار رفته است . 
 ارتباط اين فضا با گنبد خانه به وسيله او درگاه طرفين برقرار شده در قسمت پايين با يك رديف شبكه كشي مسدود شده است . 
 

گنبد مسجد دو پوش پيوسته 
 و از داخل داري قوس ناوي 
 است ، ولي سطح بيروني آن نيزه دار 
 بوده و كمي هرمي شكل به نظر مي آيد . تزئينات زيبايي شامل كاشي هاي سبز رنگ در زمينه آجري خود گنبد به چشم مي خورد . ساقه گنبد استوانه اي و داراي نقاب
 است . گرداگرد آن را كتيبه اي با خط كوفي فرا گرفته كه عبارت « السلطان ظل الله » ! را تكرار كرده است . 
 

بر سطح گنبد سوراخ هايي تعبيه شده و قطعه چوب هايي در اين قرار داده شده كه نمونه آن را مي توان در بسياري از باد گيرها ، مناره ها و بعضاً گنبدها در يزد مشاهده كرد و در  واقع نوعي شاهدگذاري 
 است . وقتي علت آن را از آقاي مهدي شاكر در بازديد از مسجد اردكان ، پرسيدم ولي گفت كه كاربرد آن براي خنثي كردن نوسانات ناشي از زمين لرزه است و قبل از استفاده ، مدتي چوب ها را در آب تنباكو قرار مي دهند تا تلخ شده و مانع از بين رفتن آن به وسيله موريانه گردد . 

سردر شرقي مسجد ـ كه قبلاً اشاره شد ـ نيز داراي تزئيناتي از خطوط بناي شامل عبارت الحمد لله و سبحان الله بر جزر ظرفين آن است كه از آجر و كاشي هاي سبز رنگ تشكيل شده است
 . بر  پيشاني سردر و در حاشيه باريكي به خط بنايي ، اين عبارت به چشم مي خورد : « بسم الله الرحمن الرحيم انما بعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر و اقام الصلوة 
 »  در قسمت پايين آن نيز خطوطي شامل الله ، محمد ، علي ، … با استفاده از كاشي سفيد و آبي ، نقش بسته است . بر روي سردر ـ با توجه به نبود مناره در بنا ـ مأذنه اي 
 ساخته شده كه نسبتاً بزرگ و داراي شش دهنه طاق مي باشد . در كنه پيش طاق ، تزئينات گچي مختصري شامل برنخش و باريكه به چشم مي خورد و در زير آن كتيبه اي از كاشي معرق حاوي متني عربي است كه مضمون كلي آن ، حاكي از آن است كه بناي مسجد توسط فاطمه نسبت محمد و در عصر سلطنت شاهرخ بهادر خان ، در سال 841 هـ .  انجام شده است . اين كتيبه به خط محمد حكيم ( متوفي : 862 هـ .) مي باشد كه در مسجد جامع . يزد هم آثاري از او باقي است . كلمه شاهرخ را در سلطان با رنگ نارنجي در وسط اين كتيبه ، از بقيه متن متمايز شده است . 
 

در متن زير كتيبه مذكور ، كتيبه ديگري قرار دارد كه در وسط آن « بسمه تعالي ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً 
 حافظو علي الصلوا و الصلوه الوسطي
 » و در پيرامون آن صلوات دوازده امام قرار گرفته است . 

از نظر استحكام ، مسجد در شرايط خوبي قرار دارد و با اينكه قرن ها از بناي آن مي گذرد ، هنوز كاملاً سالم و استوار باقي مانده و حتي هيچ گونه آثار ترك خودگي و …. بر  پيكره بنا ديده نمي شود .

آخرين تعميرات مسجد محدود به سفيد كاري آن بوده كه با گچ صورت گرفته است . كف هم آجر فرش بوده كه اخيراً با سنگ فرش شده و شبستان مسجد هم علاوه بر سفيد كاري ، در قسمت پايه ها ، مزين به ازاره از سنگ مرمر شده است . از فضاي مسجد چيزي كم نشده 
 و توسعه آن ـ تا حدي كه اطلاع داريم ـ محدوده به ايجاد شبستان هاي زمستاني است كه قبلاً اشاره شد . 

از بانيان مسجد ، وقف نامه مكتوبي باقي مانده كه علاوه بر اينكه به موقوفات مسجد و ابنيه ديگر اين مجموع اشاره شده ، اطلاعات مفيدي دربارة سابقه فرهنگي ـ آموزشي بنا به دست مي دهد . 

اين وقف نامه اولاً به موارد ابنيهاي اشاره دارد كه توسط امير چقماق و همسرش بنا گرديد و شمال مسجد حمام ، كاروانسرا ، خانقاه : مصنعه 
 و چاه آب سرد و … مي باشد و موقعيت آن را هم مختصراً ذكر كرده است . ثانياً به ذكر موقفات وقف شده بر اين ابنيه پرداخته كه به اختيار شامل عمارت اطراف حمام در ميدان بازار و بخشي از سهم قناتي در خيرآباد و هوك و قنائي در حسن آباد و سهمي از آبادي برو آباد ميبد است كه توسط امير چخماق وقف شده و همچنين آب و اراضي ده محمد طبس گليك و نيز آسيايي واقع در اهرستان يزد و آب قنوات تفت و نصيري و باغات آن و عمارت هاي بنا شده در عرضه خاني و نه باب مغازه نزديك مزار جهان الاسلام است . همچنين چندين خانه و سهمي از قريه پدر آباد و بخشي از قنوات آمده ميبد و نيز قنوات قريه فيروز آباد ميبد و قنوات قريه محمودي ميبد و دستجرد بارجين اين شهر است و ديگر قنوات قريه بندرآباد و قريه شمس آباد و قريه اشكذر مي باشد . 

در اين وقف نامه بعد از آنكه توليت اين موقوفات به محمد پسر امير چخماق تفويض شده ، چگونگي مصرف آن هم به اختيار او گذاشته شده و در واقع تمامي موقوفات مذكور به طور مشاع بر تمامي ابنيه ذكر شده وقف گرديده ، الا مواردي كه به طور مشخص براي مسجد تعيين شده و آن نيز به اختصار از اين قرار است . 

1 ـ امام حسن الكلامي كه در فنون قراءت محصارت داشته باشد و از سر فراغ بال ، در  روز و شب ، امامت مسجد را عهده دار باشد تعيين شده ، سالانه مبلغ سيصد و شصت دينار را آقچه 
 نقره سره مسكوك رايج كپكي
 كه وزن هر دو دينار آن يك مثقال و نيم دانگ باشد به او پرداخت شود . چنانچه هر روز يك دينار باشد . 

2 ـ ده نفر حافظ كلم الله حكه حسن الصوت و در تجويد و قرائت بي همتا باشند تعيين شوند و در شب و روز مخصولاً بين اعائين و سحرها ، قرآن تلاوت كننده سالانه مبلغ دو هزار و يك صد و شصت دينار از همان نوع مذكور به آنها پرداخت شود . 

3 ـ يك نفر مصدر 
 كه شايسته منصب صدرات حفاظ باشد و در قرائت و تجويد ماهر ، منصوب و سالانه مبلغ سيصد و شصت دينار مذكور به وي پرداخت شود . 

4 ـ يك نفر مدرس هم تعين تا 11 مدر مسجد مذكور بسط بساط در پس علوم دينيه و معارف يقينيه نموده ، حقايق مسائل به وسايل بيان وافي كامل و لسان شافي شامل بر چهره حال طلبه نگارد . » و سالي يك هزار و دويست دينار مذكور به او پرداخت 
شود . 

5 ـ يك نفر ، معيد 
 با هشت نفر طالب عمل نصب گردد تا با اعاده دروس به رفع مشكلات دروسي طلاب كمك كنند و مبلغ نهصد و هشتاد دينار مفروي معيد و طلبه قرار گيرد . 

6 ـ دو نفر : مؤذن عارف الوقت نصب گردند و سالي سيصد و شصت دينار به آنها پرداخت شود . 

7 ـ يك نفر واعظ كه در تفسير آيات قرآن و ترجمه احاديث نبودي ، گوي سبقت از بسي علماء ربوده باشد ، تعيين و سالانه يكصد و پنجاه دينار و در ماه رمضان يك صد و و سي دينار به او پرداخت شود . 

8 ـ دو  نفر ، معاشر خوان  
 موقع منبر رفتن خطيب در رويه اي جمعه به حديث معمولاً خواندن قيام نمايند . سالانه مبلغ يك صدو دينار به ايشان پرداخت شود . 

9 ـ يك معلم كه در مسجد به كودكان قرآن بياموزد ، تعيين و مبلغ يك صد و بيست دينار به او پرداخت شود . 

10 ـ سالانه يك صد دينار صرف شيريني و نقل و پخش آن در ليالي متبركه گردد . 

11 ـ سالانه يك صدو هشتاد دينار هم خرج روغن و شمع و روشنايي » مسجد و خانقاه گردد . 

12 ـ دو نفر فراش و بواب هم تعيين و مبلغ پانصد و چهل دينار سالانه به ايشان پرداخت گردد و باقي هم براي خرج هايي كه احتياج خواهد افتاد ، مثل نو سيده و سقا و وجه فرش به مصرف برسد . 
 

مسجد ميز چقماق ـ با توجه به مفاد وقف نامه ـ از مساجدي است كه علاوه بر بعد عبادي به آموزش هم توجه داشته است . واژه هاي مدرس ، معيد و طلبه و مشخص شدن كار هر يك به انظمام تعيين مقري ثابت براي هر عضو آموزشي نشان مي دهد ،  و فعاليت هاي آموزشي مسجد به صورت رسمي ، منظم و كاملاً قانونمند صورت مي گرفته است . متأسفانه غير از متن وقف نامه ، سند ديگري در دست نداريم كه به روند كار آموزشي مسجد در دوره هاي مختلف هم اشاره داشته باشد . 

در حال حاضر اجراي برنامه هاي آموزش مسجد ، مثل بندهاي ديگر وقف نامه تعطيل شده ، تنها جلسات قرآن به صورت غير رسمي برگزار مي گردد . 
 

مسجد فرط

مسجد فرط ،‌ دريافت قديمي شهر يزد و در  كوچه پس كوچه هاي حمله دارالشفاء قرار گرفته كه پس از طي مسير بازار خان ـ واقع در خيابان قيام فعلي ـ و چند كوچه تو در تو به در كوتاه و قديمي اين مسجد بر مي خوريم . 

در تواريخ يزد ، اين مسجد به نام هاي بذك 
 ، پتك 
  ، پذك 
 ، مسجد رضوي هم شناخته مي شود . فرط در لغت ، به معني پايين ترين نقطه كوره  است و از آن جهت كه اين مسجد در منتهي اليه يكي از سراشيب هاي يزد بنا گرديده « فرط » ناميده شده است . 
 

بناي اوليه مسجد مربوط به قرن دوم هجري است ، چرا كه تواريخ يزد ، ايجاد آن را به احمد زمجي نسبت مي دهند . احمد زمجي ـ به طوريكه در بخش اول هم به آن اشاره كرديم ـ پس از سقوط بني اميه ، حكومت يزد را به دست گرفت و ابقو العلاء طوقي ، حاكم اموي يزد را به قتل رساند . مستوفي در كتابش ، درباره بناي اين مسجد مي نويسد : « …. و نيز احمد زمچي 
 در بر حمام مولانا خضر كه به قريب درب مهريجرد است و به حمام فرط اشتهار يافته ، مسجدي ساخته و آن را نيز مسجد فرط خوانند و در آن مسجد حضرت امام الانس و الجن علي بين موسي الرضا ( ع ) در محلي كه مأمون خليفه عباسي او را در مدينه به خراسان طلب داشت آن حضرت از راه اهواز به يزد آمده ، به خراسان مي رفتند ، در اين مسجد عبادت كردند و در آن مكان متبرك گنبدي ساخته اند و به بركت آن حضرت دعا در آن جا مستجاب مي شود و حاجت روا مي گردد …. » 
 كاتب هم به نام پتك به معرفي مسجد مي پردازد و موقعيت مسجد را « در برابر حمام مولانا خضر قرب دروازه مهريجرد » توصيف مي كند . 

ساختمان فعلي مسجد مربوط به دوره صفوي است و به گفته مستوفي به همت مولانا محمد امين بزاز ولد شاهمير ناييني در سال 1078 هـ . تجريد بنا شده است . 
 سنگي نيز در دهليز مسجد نصب است كه به شرح موقوفات او اشاره دارد . 

بناي مسجد بس از ويراني ، مجدداً در سال 1254 هـ . به دست ميرزا محمد صدر احياء شده و شبستاني نو به بناي مسجد افزوده شده است . 
 

در حال حاضر مجموع مساحت مسجد 2207 متر مربع است . 
 در ورودي ، در جهت شرقي واقع شده و كوتاه و قديمي است 
 و بر روي آن ، نقوض كنده كاري همراه با دو كتيبه چوبي به چشم مي خورد . متن كتيبه ها به خط نسخ و شامل اين عبارات است : « عجلو بالصلوة قبل الفوت عجلوا بالتوبه قبل الموت » و « وقف نمود اين جفت در را بر مسجد فرط حاجي عبدالرحيم الشهير به اقشار 1271 » در گاه نيز كوتاه و در دو طرف آن دو سكو به چشم مي خورد . 

در به دهليز كوچك مسجد باز مي شود . بر ديوار روبرو سنگ وقف نامه ـ كه قبلاً اشاره شد ـ نصب است . 
 كه به خط نسخ متن زير بر آن نقش بسته است .

« بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه و الصلوة محل بنيه و آله . باعث بر تحرير اين منظور آنكه وقف مؤبد و حسن مخلد گردانيد قربة الي الله تعالي ابن مرحوم شاهمير البزار محمد امين الناييني و زوجه او صبيه متواحده مي رسيد رضا  سبزواري همگي و نمامي هشت قضير 
 زمين ساجد واقع در باغ زنگيان و بسنيت و يك جره مياه سلفر آباد و با كافه منضمات بر مسجد رضوي مشهور به مسجد فرط و مزاري كه واقع است در حمله پير برج كه هر ساله دو ثلث حاصل از صرف اخراجات موقوف عليها از تعمير و روشنايي و اجرت خادم به طريق منع خلو نماينده  و ثلث ديگر از متولي و توليت آن را به وارث شرعي بطناً برو بطن تفويض نمود و هر كس به خلاف اين  عمل نمايد به لعنت ابومي گرفتار شود . تحريراً سنه 1082 » از دهليز به صحن كوچك مسجد وارد مي شويم . در طرف جنوب ، شبستان مسجد قرار دارد . قبل از ورود به شبستان، درسبز رنگي درطرف شرقي صحن، موضع عبادت امام رضا(ع) 
 ، موسوم به لا صومعه امام رضا ( ع ) رانشان مي دهد . 
 در ، ساده و بدون نقش خاصي است . تنها در قسمت بالاي آن دو كتيبه چوبي جاي گرفته به خط نسخ بر آنها نوشته است : « وقف كرد بر صومعه متبركه امام علي بن موسي الرضا ميرك شربت دار في تاريخ سنه 937 » 

در به اطاق كوچكي باز مي شود كه حدود ده متر وسعت دارد . ديواره ها در قسمت پايين مزين به ازادة سنگي و در قسمت بالاي ازاده ، آجري با بندكشي 
 گچي است . نقش محرابي در ديوار قبله به چشم مي خورد كه بسيار ساده و بدون تزئينات خاصي است . 
 

شبستان زمستاني مسجد در ضلع جنوبي و داراي وسعت نسبتاً زيادي است . 
 ديوارها و ستون هاي در قسمت پايين داراي ازاده آجري است كه با گچ بندكشي شده . نحوه آجر چيني و بند گشي ديوارها ، شباهت زيادي به برخي مساجد دوره صفوي دارد . قسمت بالاي از ازاده تا زير سقف با گچ سفيد شده و فاقد تزئينات خاصي است . در بالاي ازاده ستون ها ، كنسول 
 پيش بيني شود كه دور تا دور  ستون ها مي گردد . بخشي از شبستان با تعبيه سقف ضربي در قسمت مياني ستونها و چشمه طاق ها ، طبقه دومي را تشكيل داده كه فضاي مناسبي جهت اقامه نماز بانوان است . 

شبستان ، داراي محرابي آجري است . 
 بدون هيچ گونه تزئينات خاص معماري . سنگ داخل محراب ، سنگي بزرگ شامل 10 قطعه است كه در حال حاضر نه قطعه آن باقي است . نقوش بر جسته آن بسيار پرگار و خوش نقش مي نمايد
 . سه حاشيه تو در تو به خط كوفي در اطراف قرار دارد كه حاشيه اول ، شامل سوره مباركه فاتح ، حاشيه دوم سوزه مباركه حمد و در ادامه آن « حسبنا الله و نعم الوكيل » و حاشيه سوم مزين به آيه شريفه ذيل است : « بسم الله الرحمن الرحيم شهر الله انه لا اله الا هو و  الملائكه و اولو العلم قائماً بالقسط لا اله الا هوا العزيز الحكيم اين الذين عند الله الاسلام
 » در قسمت وسط سنگ نقش دو طاقنماي تو در تو ديده مي شود . در بالاي قوس طاقنماي بزرگ اين آيه نقل شده : « هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين حنفاء
 » دو قبه هم در لچكي هاي اين طاقنما و در زمينه اي از نقوش اسلامي قرار دارد . در داخل طاقنماهاي بزرگ عبارت الله اكبر به صورت درشت و در زير‌ آن الله رب العالمين منقوش است . قوس هر دو طاقنما بر روي ستون هايي واقع شده كه داراي سرستون است . سنگ تاريخ ندارد ولي نوع نگارش خطوط كوفي كه در انتهاي حروف آن گردش نيم دايره اي به صورت حلقه اي انگليسي ديده مي شود ، اين را قابل مقايسه با محراب هاي قرن ششم معرفي مي كند و مي توان گفت سنگ مربوط به اوايل اين قرن مي باشد . 
 

جامه مفيدي از پاياب مسجد هم ذكري به ميان مي آورد كه توسط محمد امين بزاز مرمت شده 
 ولي در حال حاضر گويا اثري از آن پيدا نيست . 

توسعه و تعميرات مسجد ، علاوه بر دو بار تجديد بناي آن در سال هاي 1078 هـ . و 1254 هـ . ـ كه در ابتدا ذكر شده ـ ، در سال 1311 ق . نيز در حد تعميرات درصد تعميرات جزئي ، توسط حاجي سيد ابوالقاسم كلاهدوز مرمت شده است . 
 

در سال هاي اخير هم تعميرات پراكنده اي در مسجد صورت گرفته و با تلاش آيت الله حاج سيد محمد مدرس و خيربن محلي ، امكانات دفاعي زيادي براي مسجد تهيه شده است . 
 

علاوه بر موقفات مذكور در سنگ وقف نامه ، موارد ديگري نيز در دهه هاي اخير به آن اضافه شده است بنابراين موقوفات فعلي مسجد ـ غير از مواردي كه دخل و تصرف شده ـ به اين ترتيب است : 

1 ـ يك قطعه زمين در باغ زنگيان ، واقع در سير گل سرخ كه خوان طلاب با پرداخت اجاره بها بر آن بنا شده است . 

2 ـ سه باب مغازه ، واقع در اول بازارچه پنجعلي . 

3 ـ خانه امام جماعت . 

4 ـ خانه خادم و پاركينگ . 

5 ـ حوض خانه و آفتابه خانه . 

6 ـ دوباب خانه قديمي ، واقع در پشت مسجد . 

7 ـ سي و شش قفيز زمين واقع در خويدك همراه شش ساعت آب چاه يزداني . 

8 ـ دوازه ده ساعت آب آمده ميبد . 

9 ـ شش باب مغازه اطراف مسجد . 

10 ـ يك قطعه زمين باغي به وسعت 2400 متر در شهرستان تفت به همراه 87 جره آب كريم خاني . 

11 ـ يك قطعه زمين مشجر ، در باغستان هدش به همراه آب . 

12 ـ هشت هزار متر زمين و باغ واقع در حين آباد حسن آباد يزد . 
  

از مفاد وقف نامه ها و تاريخچه مسجد هيچ گونه سابقه آموزشي مستغاد نمي گردد. در حال حاضر نيز مسجد در بعد آموزشي ، فعاليت خاصي ندارد . 

مسجد ريگ 

مسجد ريگ ، در حاشيه جنوبي خيابان قيام فعلي واقع است .اين مسجد در زمان بر پايي ، خارج از حصار شهر قديم و در محله حاشيه نشيني موسوم به « سرريگ » قرار داشته است . اين مسجد به نام « سرديگ » هم شناخته مي شود و واضع است كه نام خود را از نام محله اي كه در آن واقع شده ، گرفته است . 

آن طور كه از تواريخ يزد مستغاد مي شود ، تاريخ بناي مسجد به قرن هشتم بر مي گردد . تاريخ يزد بناي آن را به امير جلال الدين چخماق نسبت داده و سال ساخت آن را 770 ذكر مي كند
 . ولي با توجه به سال بناي مسجد مير چخماق در 841 ، اينكه امير چخماق در 770 شروع به ساخت مسجد ديگ كرده باشد ، درست نمي آيد . 

كاتب بناي مسجد را به امير معين الدين اشرف نسبت مي دهد و مي نويسد : « اين مقام كه امروزه مسجد است كاروانسراي خراب بود و مغبره اي در جنب آن ، مرتضي اعظم سعيد امير معين الدين اشرف كه از اعاظم سادات عريضي 
 بود بخريد وصفه و گنبد و مقصوره بر آن نهاد و جماعتخانه نه بساخت و نهري از آب جديده بر آن جاري كرده و دكاني چند متقارب آن بر آن وقف كرد .
 » 

بنا به نقل همين نويسنده ، مسجد ، يك بار هم در سال 798 ، بعد از ويراني قسمتي از آن توسط خواجه فخرالدين ابر قوهي باز سازي شده و گنبد و پيش صفه و جماعتخانه آن معمول گرديده است . در سال 840 هـ . هم شخصي به نام خواجه جان تبريزي ، مبلغ هزار دينار خرج پاياب و جماعتي نه مسجد كرده است . 

مستوفي هم ضمن نقل مطالبي از تاريخ جديد يزد درباره اين مسجد ، امير معين الدين را داماد امير شمس الدين بن سيد ركن الدين قاضي 
معرفي مي كند . 

مسجوريگ از جمله مساجد يك ايواني است ، ولي از نظر نقش و شكل ظاهري با مساجد هم نوع خود اندك تفاوتي دارد و آن عرضي كم صحن و هم سطح بودن نماي بيروني رواق ها با دهانه ايوان است
 . در حال حاضر قسمت جلوي ايران كه قبلا نقش صحن مسجد و فضاي تابستاني را ايفاء مي كرده ، با ايجاد سقف شيشه اي مسقف شده و بدون نگراني از باران و آفتاب شويد ، كف آن فرش شده است . 

رواق هاي طرفين صحن ، در دو طبقه و به تعداد چهار دهنه در هر طرف است . طاق ها داراي قوس جناغي است و تزئينات مختصري شامل نقول در رخ طاق ها و ازاره آرجي و نيز شبكه آجري نرده مانند در جلوي رواق هاي فوقاني ، ديده مي شود . 
 

ارتباط ايوان با گنبدد خانه از طريق در گاهي رفيع برقرار مي شد كه با ايجاد طاقي در وسط آن به دودهنه تقسيم شده است.
  نماي داخلي ايوان و رواقها گچ ​اندود 
است . 

گنبد خانه مسجد شامل اتاقي چهار گوش است كه در قسمت زير گنبد با ايجاد ترنبه هايي 
 ، عمل گوشه  سازي و تبديل چهار ضلعي به هشت ضلعي و دايره  به نحو زيبايي صورت گرفته است . 

محراب اصلي مسجد ، علاوه بر ازاره كاشي معرق آن كه به صورت شش ضلعي فيروزه اي و آبي ، تزئين شده ، در قسمت بالا مزين به مقرنس هاي گچي است . 
 قسمت مياني محراب محل قرار گرفتن يك قطعه سنگ تاريخي بوده كه متأسفانه از جاي خود خارج شده است ! محراب خود در داخل طاقنماي عميق وسيعي قرار گرفته و در بالاي آن منفي ايجاد شده كه گويا به بادگيري ختم مي شده است . 

در طرفين گنبد خانه ، دو صفه وجود دارد كه با درگاهي به گنبد خانه ارتباط مي يابد و خوش نماتر از صفحه اصلي 
به نظر مي آيد .
 ديوار قبله داراي محرابي است كه تزئينات زيباي مقرنس در كنه آن كار شده و از اره هاي كارشي معرق ـ از همان نوع كه بيشتر معرفش شد ـ در پايين اين ديوار ديده مي شود . 
 كاربندي هاي بسيار زيبايي كه از وسط پاكار شروع شده ، فضاي خالي گوشه ها را پر كرده است . پوشش صفه به روت كلمبه 
 است و در وسط منفد نورگيري ، روشنايي اتاق را تأمين مي كند . گوشه سازي در زير سقف نيم گنبدي صفه به همان صورت كه در گوشه هاي چهار ضلع انجام شده ، صورت پذيرفته است . 

در طرف شرقي مسجد شبستاني بزرگ قرار دارد كه داراي محراب و در آن يك قطعه سنگ مرمر نصب است كه مربوط به قرن سيزدهم مي باشد . اين شبستان با در شرقي مسجد به بيرون ارتباط مي يابد . 

پاياب مسجد كه در حال حاضر استفاده خاصي از آن نمي شود به وسيله پنجره اي فلزي كه نزديك به در شمالي است پوشيده شده است . 

در شمالي مسجد كه به خيابان قيام باز مي شود ، چوبي و داراي تزئينات مختصري است 
 و نوشته و تاريخي ندارد . در گاه نيز آجري است و تنها بر بخشي با دو لچكي كاشي شده و كتيبه اي در پيشاني آن ديده مي شود . عبارت « ادخلوها بسلام خالدين » به صورت دو تكه در وسط لچكي ها و سوره مباركه اعلي در كتيبه بالاي آن به صورت زيبايي قابل مشاهده است . 

عمده توسعه و تعميرات مسجد محدود به موازي است كه در تاريخ ذكر شده و در ابتدا اشاره كوتاه به آن داشتيم . مرمت هاي اخير مسجد ، مربوط به حدود 8 سال قبل مي شود كه طي آن ، نماي صحن و ايوان و داخل شبستان ها و صفه به همت ميراث فرهنگي گچ كاري شده و سقف شيشه اي ـ كه قبلاً اشاره شد ، بر روي صحن تعبيه گرديده است . 

مسجد خطيره 

مسجد خطيره يا روضه محمديه از مساجدي است كه در زمان ساخت ، بيرون حصار شهر و در حاشيه شرقي آن قرار داشته و در حال حاضر ، در جهت شرقي خيابان امام خميني ( ره ) فعلي واقع است و با مسجد جامع يزد فاصله كمي دارد . اين بنا نمونه خوبي از تبديل خانقاه و بقيه به مسجد است . 

واژه خطيره به معني آرامگاه است . 
 بناي اوليه اين مسجد هم طبق تصريح وقف نامه آن ، بقيه اي موسوم به روضه محمديه بوده كه براي امكان فقرا و محل عبادت و  … ساخته شده و نامي از مسجد در آن بوده نشده 
 و بنابراين عنوان مسجد بعدها بر اين بنا اطاق شده است . 

بناي مسجد  ، با توجه به تاريخ تدوين وقف نامه آن ، مربوط به سال 843 هـ . است و به همت شمس الدين محمد بن زين الدين عليشاه ميبدي احداث شده است . 

مؤلف تاريخ يزد ضمن اشاره به بر پايي بنايي موسم به « دارالفتح » كه در مجاورت همين بنا قرار داشته ، به ساخت  خانقاهي موسوم به دارالفريا  اشاره كرده كه منظورش همين مسجد است .
 

تاريج جديد يزد هم به همين مطلب اشاره كرده و در ادامه آورده « … آشي هر روز به جهت درويشان ترتيب مي كردند .
 » 

ساختمان فعلي مسجد ، كاملاً‌ جديد است و از آثار قديمي آن ، تنها قطعه سنگي كه در محراب نصب شده ، باقي است . سردر رفيع و مناره هاي بلند مسجد گر چه قدمت زيادي ندارد
 ولي به صورت بسيار زيبا و چشم نوازي مزين به كاهش هفت رنگ 
 است  و عنوان « مسجد رضه محمديه » بر پيشاني درگاه و در زمينه كاشي جلوگيري مي كند . 

در فاصله كمي از اين سردر و در طرف راست آن پنجره فلزي مشبكي نصب شده كه در رواي آن آرامگاه شهيد محراب آية الله صدوقي ـ باني بناي فعلي مسجد ـ قرار دارد . 

غير از در ورودي ذكر شده كه به شبستان مسجد مرتبط مي شود و اغلب بسته است ، در ديگري در شمال مسجد قرار دارد كه به صحن مسجد باز مي شود . 

نماي بيروني شبستان مسجد 
 ، متشكل از پنج دهنه است كه هر يك با در چوبي بلند و مشبكي كه از اشكال هندسي زيبايي تشكيل يافته ، پوشيده شده است . 

در داخل محراب ، قعطه سنگ مرمري قرار دارد 
 كه تنها باز مانده بناي كهن مسجد قديم است . سنگ شامل حاشيه ، كه در آن آية الكرسي با خط نسخ منقوش است  قسمت مياني ، شامل نقش طاق ساده و بدون متن و نوشته . و در گوشه چپ بالاي طاق عبارت « عجلوا بالتوبه قبل الموت » و در طرف ديگر ـ طبعتاً ـ « عجلوا بالصلوة قبل الفوت » نقل شده است . 

از بناي مسجد جديده بيش از 40 سال مي گذرد . باني ساخت بناي فعلي ، مرحوم شهيد صدوقي بوده و مستولي گري آن نير حدود 30 سال قبل از مرحوم سيد حين ملكي ( نويسنده و مورخ و سياستمدار و نماينده تهران در مجلس ) به شهيد صدوقي واگذار شده است . قبل از سيد حسن ملكي نيز اجداد و نسل به نسل به اين كار اشتغال داشته اند . 
 

در ابتدا ذكر از وقت نامه مسجد به ميان آمد . متن وقف نامه به خوبي نوع فعاليت مسجد و اهداف واقف را مشخص كرده است . 

متن وقف نامه ابتدا با مقدمه اي عربي شروع شده كه پس از ستايش خدواند و درود بر پيامبر اسلام ( ص ) و ائمه معصومين سلام الله عليهم ، به اهميت وقف اشاره شده است . 

در متن فارسي ، پس از مقدمه عنوان شده كه حاجي شمس الدين محمد بن زين الدين عليشاه ميبدي بقمه اي موسوم به روضه محمد به را كه در محله ابرو مباركه واقع است ، اهداف نموده را به جهت مسكن و منزل فقرا و معبد كافي برايا از مؤمنين و مؤمنات و مسلمين و مسلمات . » 

سپس ذكر موقوفاتي كه بر اين بنا وقف شده به قرار ذيل آ‌مده است . 

1 ـ دو ديگ نو مسين درست به وزن شاهي دوازه من با تمامي توابع آن . 

2 ـ مجموعاً سيزده در بند مغازه كه محدود به خيابان است . 

3 ـ جملگي كاروان سرايي واقع در محله مذكوره 

4 ـ تامي يك صد و بيست اصلي درخت ارغوان و كاج كه در داخل روضه مذكوره قرار دارد . 

5 ـ پنجاه و نه اصل درخت ديگر كه در خيابان واقع است . 

6 ـ يك ديگ مسين به وزن سه من براي طبخ آن فقرا ، و چمچه 
 مسين و شير بالا 
 و پيه سوز برنجين و يك ديگ شش من ديگر 

7 ـ تمامي قريه احمد آباد واقع در ميبد با توابع و ماحق و قنوات و  … آن 

8 ـ تمامي آسياب احمد آباد در ناحيه مزبور 

وقف نامه توليت اين امور را به شخص واقف محول كرده و پس از او به فرزندان ذكورش و بعد به فرزندان ذكور آنها و چنانچه فرزند ذكور نداشتند ، به فرزندان اناث ، همين طور تا آخر سپس مقرر شده كه امور فوق صرف موارد ذيل گردد . 

1 ـ اطعام فقرا در طول يكسال به ميزان وجه نقد تبريزي شاهي ، پنچ هزار و چهار صد دينار و مقدار سه هزار و سيصد من غله به وزن قديم . 

2 ـ هزينه حق التوليه به مقدار عشر ( يك دهم ) نقد و جنس پرداخت شود . 

3 ـ حق الزحمه از روزي كه شروع به كار نمايند مبلغ يك هزار و بيست و پنج دينار مذكور و چهار كن غله پرداخت شود . 

4 ـ امام شش هزار مذكور و يك من غله پرداخت شود . 

5 ـ دو حافظ سالح مجربد خوش آواز ، دوازده دينار و دو من غله پرداخت شود . 

6 ـ واعظ صالح محدث كه در ماه مبارك رمضان به تذكره مشغول باشد ، يك هزار پرداخت شود . 

7 ـ مؤذن ، سه دينار و نيم من غله پرداخت شود . 

وقف نامه فوق در 23 جمادي الثاني سنه 843 تحرير شده است . 

آن طو ركه از محتواي وقف نامه روشن مي شود ، بناي مذكور ، در ابتدا با هدف ايجاد « مسجد » ساخته نشده و با توجه به نوع عمده فعايت هاي آن به نظر مي آيد فعاليت هاي آموزشي سنخيتي با اهداف وقف نداشته و اصلاً مورد توجه نبوده است . در حال حاضر نيز تنه كلاس هاي آموزش قرآن در مسجد داير مي شود . 
 

مسجد شاه طهماسب 

مسجد شاه طهماسب در ضلع شمالي ميدان آقا مصطفي خميني فعلي قرار دارد و بناي قديم آن ، از آثار خانش بيگم ، دختر شاه طهماسب صفوي و همسر نورالدين نعمت الله باقي 
 است . نعمت الله باقي از نوادگان شاه نعمت  الله ولي است كه در دوران حكومت شاه طهماسب حكومت زد را داشت . بنابراين تاريخ براي مسجد قديم به قرن دهم باز مي گردد . « مستوفي » در ضمن بر شمردن آثار نعمت الله باقي به بناي اين مسجد اشاره كرده است . 

بناي فعل مسجد كاملاً جديد بوده و از آثار قديم آن تنها دو سنگ مرمر باقي مانده است . يكي از اين دو سنگ در محراب جديد نصب است 
 كه بدون كتيبه و نوشته بوده و نقوش آن محدود به گل و بوته اي است كه در ترنج وسط نقش محراب حك شده بر سنگ و نيز در لچگي هاي بالاي آن به چشم مي خورد . 

سنگ ديگر بر روي يكي از ستون هاي قسمت جلوي شبستان قرار دارد . 
 و شمال فرماني از شاه طهماسب است كه در سال 969 هـ . صادر شده و بر رفع ظلم و نابودي ، بر علت ها و اعمال نامشروع تأكيد دارد . 

همچنين طي آن وجوهاتي كه توسط عوامل دولتي دريافت مي شده مخفف و مشخص شده است . 

بناي مسجد گر چه قدمت زيادي ندارد ولي برخي تزئينات آن مثل كاشي هاي هفت رنگ نصب در محراب 
 و نقوش آجر و كاشي زير گنبد 
 بناگر اصالت هنر ايراني 
است . 

درباره بناي فعل مسجد آقاي بخشنده تقي نژاد ـ يكي از افراد مسن حمل ـ مي گويد كه بناي فعلي ، مربوط به 60 سال قبل است و به همت شهيد آيه الله صدوقي و همكاري مرحوم سعيدي كه امام مسجد را بر عهده داشت . بر پا شده است . براي قبلي آن به خاطر فرسودگي و ويراني بخشي از آن تخريب شده و تا قبل از تخريب مورد استفاده براي نماز بوده و همچنين تعدادي اطاق داشته كه طلاب مدرسه شاه طهماسب از آن استفاده مي كرده اند . ساختمان فعلي مسجد ، شباهت زيادي به بناي قديم آن دارد . 

مسجد و مصلي عتيق 

مصلي عتيق كه در اصطلاح محلي ، گودال مصلي گفته مي شود ، در حاشيه جنوبي خيابان قيام فعلي ، با فاصله كمي از مسجد ديگر ، قرار گرفته و شامل مجموعه اي از مصلي ، مسجد و مدرسه است . در ضلع جنوب شرقي مصلي ، مسجد موسوم به مسجد مصلي عتيق واقع شده و در ميان مصلي نيز ، بناي مدرسه قرار دارد كه در اين بخش به بررسي مسجد و مصلي خواهيم پرداخت . 

بناي قديمي مسجد مربوط به سال 725 هـ . مي شود و از ساخته هاي امير ركن الدين قاضي است . كاتب ساخت غرفه هاي را بر امير معين الدين اشرف نسبت مي دهد كه متصل به مسجد بنا نمود و آب نرسو باد را در مسجد جاري كرد و امير شمس الدين محمد خضر شاه نينز عمارت هاي بسياري به مسجد افزود . كاتب در ادامه مي نويسد كه سيل سال 860 باعث ويراني گنبد و جماعتخانه مسجد شده است . 

مستوفي هم پس از اشاره به واقع سيل بيان داشته كه خرابي هاي مسجد پس از مدتي ، مرمت شده و به حالت اصلي برگشته است . 

مصلي ، قدمت كمتري دارد . آندره گراد با استناد به كتيبه سردر اصلي كه سال 958 هـ . را ذكر كرده ـ و البته در حال حاضر بخش عمده آن فرو ريخته ـ ساخت مسجد را به اين تاريخ مربوط مي داند . 
 و در جاي ديگر تاريخ مذكور را تاريخ تجديد بناي مصلي ذكر مي كند و احتمال مي دهد كه ساخت بناي اصلي مصلي هم زمان با مسجد و توسط ركن الدين محمد صورت گرفته باشد . 
 

در عين حال ، تابلوي پشت تاريخي مصلي كه توسط ميراث فرهنگي ، در درگاه شرقي ، نصب شده ، براي آن را مربوط به اوايل قرن يازدهم ذكر كرده كه با تاريخ ابياتي كه بالاي در شمالي ، كتيبه شده و همچنين كتيبه چوبي ري در ـ كه وقف سال 1035 هـ . توسط ميرزا اسحق بيگ يزدي است ـ تطبيق مي كند . 

مستوفي مرمت بنا را نيز به ميرزا اسحق بيك نسبت داده كه قطعاً در همين سال صورت گرفته است . 
 مصلي به مساحت تقريبي ده هزار متر مربع 
 ، داراي دو در ورودي مي باشد كه يكي از آنها در ضلع شمالي قرار داشته و به خيابان قيام باز مي شود . 
 اين در ، چوبي و قديمي است و داراي تزئينات منبت كاري مي باشد . دو كتيبه چوبي در بالاي دو لنگه آن به چشم مي خورد كه مضمون آن به قرار زير است : « قال الله تعالي و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و آمنا و اتخذوا من مقام ابراهيم 
 صدق الله العظيم وقف كرده اين در را عالي حضرت ميرزا اسحق بيك يزد بر مسجد مصلا ميرك بيك مشهوراً تحريراً في سنه خمسين و ثلاثين و الف » 

در بالاي در نيز در سه رديف 6 بيت شعر بر زمينه سنگي نفر شده كه به اين ترتيب 
است : 

« دولت عباس شاه باد كه در عهد او 

ميكده ها شد خراب معبدها شد بقاء

همت اسحق بيك سوي مصلي گذشت 
همچو حصار سپهر  يافت ثبات و بقاء

دائره قبله اش گسته محيط فلك 

پايه از منبرش آمده اوج سماء

گوشه ابر و هلال كي بنمايد بخلق 

قرص مه از خشت او كسب كند گر ضياء 

بود مصلي ز اصل ساخته جد او 

گشت ز تعمير وي شاد روان نياء

نسخه تاريخ او خواست خرد از حسن 
گفت با سحق بيك يافت مصلي صفلاء »

ماده تاريخ اين ابيات كه عبارت است « با سحق بيك يافت مصلي صفاء » است با تاريخ 1035 مطابقت دارد . 

در پيشاني درگاه نيز كتيبه اي با كاشي معرق در سه طرف قرار داشته كه عمده قسمت مياني آن فروريخته است . آن مقدار كه باقي مانده به اين قرار است ، « قرتمت عماره المعبد 
 المعلي و اعادة المسجد المصلي بميامين سلطنة اعدل الخواقين خليقه الله في الارض مالك ….. سلطانه و المعمر عبد من خدمة بابه العالي المشهور بميرك بيك شريتدار شاهي في سنه 958 كتبه عبدالوهاب ابن حكم الله » . 

در ديگر مصلي در ضلع شرقي قرار دارد و به كوه پهلوي مصلي باز مي شود
 . بيشتر تردد افراد از اين در ، صورت مي گيرد و در گاه آن  نسبت به درگاه شمالي بزرگ تر و داري تزئينات بيشتر و سالم ترين است . مجموع بناي سردر با توجه به آرجي بودن و كاشي هاي هفت رنگ به كار رفته در آن حكايت قدمت كم آن دارد . در ورودي هم جديد است . در پيشاني در گاه كتيبه اي در زمنيه نقوش اسلامي با كاشي هفت رنگ ، اين آيه را در بر دارد : « و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي 
 » و در قوس داخل پيشين طاق آيات 35 و 36 سوره مباركه نور كتيبه شده است . دور تا دور قوس بيروني پيش طاق نير كتيبه اي شامل سوره مباركه « علق » به چشم مي خورد كه تا آيه هيجدهم آن در كتيبه آمده و آيه آخر كه سجده واجبه دارد ، ذكر نشده است . 

فضاي داخل مصلي ، شامل محوطه وسيعي است كه دور تا دور آن را طاقنماهايي احاطه كرده است . 
 در ضلع جنوبي هم شبستاني قرار دارد كه به وسيله درهايي بزرگ فلزي كه اخيراً نصب شده از صحن مصلي مجزا مي شود . 

در ضلع شمال شرقي مصلي ، مسجد مصلي قرار دارد كه بناي آن كاملاً جديد است 
 و از آثار قديمي آن چيزي باقي نيست . بناي فعلي ، با اينكه جديد الاحوادث است ، داراي تزئينات اصيل و زيبايي از آجر و كاشي در زير گنبد 
 و همچنين فيلپوش ها و طاقنماهاي فشاري داخل مسجد مي باشد . 

از ساخت بناي فعلي مسجد بيش از 20 سال مي گذرد . بناي قبلي آن بدون گنبد و داراي سقفي كوتاه و خشتي با ستون هاي باريك بوده و محراب كوچكي داشته و به علت فرسواگي تخريب شده ست . 

با توجه به همجواري مسجد با مدرسه محلي فعاليتهاي آموزشي در مدرسه متمركز بوده و مسجد از اين بعد هيچ گونه فعاليتي نداشته است . 

مسجد چهل محراب 

مسجد چهل محراب در مركز شهر و دريافت قدمي آن واقع شده و فاصله كمي بازندان اسكندر 
 دارد . موقعيت فعلي آن ابتداي كوچه حمام نو مي باشد . 

اين مسجد با توجه به قراين از آثار قرن هفتم هجري است و توسط خواجه شمس الدين تازيكو بنا شده است . جعفري ، ضمن اشاره به اين مطلب مي نويسد كه چهار دانك از قريه هخزا غير وسط او بر مسجد وقف شده ، ولي ذكري از سال احداث آن نكرده است . 

مستوفي هم موقعيت مسجد را در حمله شهرستان و حوالي  زندان اسكندر توصيف مي كند و در ادامه مي نويسيد كه « آن مسجد در كمال فيض است و هر كسي به جهت مطالبه عظيمه در مسجد مزبور نمازگزار و دعا كند حضرت مجيب الدعوات آن دعا را به شرف اجابت مقرون مي گرداند . 
 » 

نويسنده جامعه مفيدي چهار دانك از قريه چهار دانك از قريه شير قهستان را هم وقف بر مسجد دانسته و اظهار مي دارد كه چون موقوفات مسجد به تصرف مباشرين موقوفات در آمده بناي مسجد رو به خرابي نهاده است . 
 

گر چه سال ساخت مسجد در اين تواريخ مشخص نشده ، ولي از آنجا كه خواجه شمس الدين تازيكو در قرن هفتم مي زيسته و دارالشفايي را در سال 666 بنياد گذاشته ، 
 نتيجتاً تاريخ بناي مسجد نيز نزديك به همين تاريخ است . 

در تابلوي ثبت تاريخي بنا كه از سوي ميراث فرهنگي در مدخل ورودي نصب شده هم قدمت مسجد حدوداً هفتم عنوان شده است . 

بناي فعلي مسجد شامل صحن و دو شبستان است و گنبد مناره ندارد . سردر آن در ضلع شرقي واقع شده و چندان بلندي ندارد . 
 در بالاي سردر ـ با توجه به نحو مناره در بنا ـ مأذنه اي مخروطي و باريك و بلند با شش ضلع قرار دارد كه هر ضلع آن داراي يك دهنه طاق است . 

در طرفين غربي و جنوبي ، دو شبستان زمستاني واقع شده كه تمامي بيروني آن ساده و يكنواخت است . 
 سه دهنه طاقنماي عميق در ضلع شرقي مسجد ايجاد شده 
 كه هر يك داراي محرابي كوچك است . داخل اين محراب ها كاشي فيروزه رنگي با نقوش برجسته 
 به چشم مي خورد . 
 نمونه اين نوع محراب و كاشي آن را در چند جاي ديگر مسجد مي توان ديد و حكايت از وجه تسمه مسجد به چهل محراب دارد . 

شبستان غربي مسجد ، نسبت به شبستان جنوبي بزرگ تر و داراي پنج رديف چشمه طاق در هر طرف است . 
 چشمه طاق هاي طرفين به صورت دو طبقه احداث شده و دو رديف غلام گردشي را در طبقه دوم هر طرف تشكيل داده است . 
 نماي داخل شبستان گچ كاري و بدون تزئينات خاصي است  و در قسمت پايين پايه ها ، مزين به ازاره آجري است . سقف شبستان به وسيله طاق و توليزه به پنج قسمت تقسيم شده 
 و در پشت بام تشكيل پنج كلمبه داده است . نور طبيعي شبستان علاوه بر نورگيرهاي سقف به مدد پنجره هاي چوبي كوچكي كه رو به صحن باز مي شود ، تامين شده است . 

در ديوار قبله طاقنماي عميقي ايجاد شده كه محراب اصلي مسجد درون آن قرار دارد . 
 اين محراب پنج ضلعي و ساده و گچي است و تنها در كنه آن كاربندي مختصر ايده مي شود . 

شبستان جنوبي مسجد كوچك تر است و از پهلو به شبستان اصلي ارتباط مي يابد . آرامگاي در اين شبستان وجود دارد كه صندوقي چوبي روي آن نصب شده است . 
 بر روي صندوق عبارت « يا سيد محسن » به چشم مي خورد ولي هويت اين شخص به درستي محرز نيست . دو  لوحه چوبي از صندوق آويزان است كه زيارتنامه اي خطي كه روي كاغذ نوشته شده بر آن نصب است . يكي ديگر از محراب هاي مسجد با كاشي ـ از همان نوع كه ذكر شد ـ در كنار آرامگاه به چشم مي خورد . 

از تعميرات و توسعه احتمالي مسجد در طول تاريخ اطلاعي در دست نيست . تعميرات اخيراً حدود 2 سال قبل توسط ميراث فرهنگي صورت گرفته كه شامل گچ اندود كردن بخشي از نماي داخل و به كار بردن آجر در قسمتهايي از آن مي باشد . 

مسجد خواجه ابوالمعالي 

مسجد ابوالمعالي در محله اي به همين نام قرار دارد . اين محله در حد فاصل خيابان هاي سيد گلسرخ و شهيد سعيدي فعلي قرار دارد . بنابراين مسجد ابوالمعالي در هنگام احداث در بيرون حصار شهر و بافت تاريخي آن قرار داشته است . 

ذكري از اين مسجد در تواريخ يزد نيامده ، ولي با توجه به اينكه بايد از آثار خواجه حاجي ابوالمعالي باشد و او كسي است كه در 787 مدرسه اي در خارج شهر يزد احداث كرده 
 تاريخ بناي مسجد مذكور هم نزديك به همين تاريخ و مربوط به قرن هشتم قرن نهم مي باشد . تابلوي ثبت تاريخي بنا كه به مدخل مسجد نصب شده نيز قدمت آن راه قرن هشتم را نشان مي دهد . 

مسجد ابوالمعالي بدون مناره و گنبد است و بناي آن محدود به صحن و شبستان زمستاني است اين مسجد در طرف شرقي دو در ورودي دارد كه در اصلي و قديمي تر به شبستان باز مي شود . 
 كاربندي هاي گچي زيبايي در بالاي در و كنه پيبش طاق به چشم مي خورد . 

در ديگر كه به صحن باز مي شود ، قدمت چنداني ندارد و سر در آن نيز تزئينات خاصي را دارا نيست . 
 تنها نقوشي آجري جزر و رخ طاق و برنخش پيشاني درگاه جلب نظر مي كند . 

در مقابل در ورود به صحن ، ايوان كوچكي همراه با گنبد كوتاه آن به چشم مي خورد
 كه از طرف جنوب به شبستان اصلي مرتبط است . 

در ضلع جنوبي صحن ، شبستان زمستاني مسجد قرار دارد كه از بيرون شامل سه دهنه طاق است . 
 اين طاق ها با در چوبي بلندي پوشيده شده است . فضاي داخل شبستان ، شامل 5  در 6 رديف چشمه طاق است 
 و غير از نماي گچي و ازاره آجري و غير كنسول هاي ايجاد شده روي ستون ها ، تزئينات خاص ديگري ندارد . 
 

محراب مسجد غير بدون تزئينات و به صورت پنج ضلعي است . 
 در دو ضلع طرفين محراب ، دو راهرو در نظر گرفته شده كه به بانوان اين اين امكان را مي دهد ، بتوانند به دور از جماعت مردان ، نزد امام جماعت رفته و سؤالات شرعي خود را مطرح كنند . 
 وضوخانه مسجد در بيرون ‌آن ، مقابل در ورودي قرار دارد كه شامل اتاق كوچكي است 
 و به نظر مي آيد قدمتي نداشته باشد . 

مسجد اخيراً تعميراتي داشته كه محدود به سفيد كاري و مرمت جزئي بوده است . در عين حال حدود 25 سال است كه مسجد مورد توجه جوي قرار گرفته و تدريجاً تعمير و مرمت شده است . 

عمده هزينه هاي مسجد توسط مردم تأمين مي شود . مسجد موقوفاتي هم دارد كه بعضي از آنها از بين رفته يا تصرف شده مثل آب و زمين زارچ . ولي چند باب مغازه در همين محله جزء موقوفات مسجد است كه بخشي از عايد است آن را تشكيل مي دهد . 
 

مسجد ساباط 

مسجد ساباط در حاشيه شمالي خيابان قيام فعلي و نزديك ميدان سيد مصطفي خميني واقع شده ، لذا موقعيت آن در زمان بر پايي اش ، ضلع جنوب غربي بافت قديمي شهر بوده است . 

اين مسجد با توجه به تاريخ سنگ داخل محراب ، در اواخر قرن دهم بنا شده و باني آن مشخص به نام مير شاه الحسيني الاستر آبادي است . البته مسجد تغيير و تحولات زيادي در دهه هاي اخير داشته كه در جاي خود خواهد آمد . 

فضاي فعلي مسجد شامل يك شبستان زمستاني است كه بخشي از قسمت غربي آن به صورت دو طبقه احداث شده است . 
 

تزئينات بدنه مسجد ، محدود به نماي آجري بندكشي شده است . محراب مسجد هم بدون تزئينت خاصي است . 
 در طرفين و بالاي ديوار قبله و اطراف محراب ، كتيبه اي از كاشي معرق شامل سوره مباركه جمعه با خط ثلث سفيد درشت و آيات 164 و 165 سوره مباركه بقره با خط ريز زرد رنگ نصب است كه متعلق به مسجد خواجه 
 بوده  و در سال هاي اخير پس از تخريب مسجد مذكور در اينجا نصب شده است . 
 

داخل محراب نيز سنگ مرمري قرار دارد 
 كه شامل حاشيه و طاقنمايي در وسط است . در حاشيه آن آية الكرسي ( آيه 255 سوره مباركه بقره ) به خط نسخ كتبيه شده و در انتهاي آن با مقداري ساييدگي « سنه ؟ 99 » ذكر شده است . در پيشاني طاقنما نيز عبارات « لا اله الا الله محمد رسول  الله علي ولي الله » و نقوشي مقرنسي شكل در زير آن به چشم مي خورد . در داخل طاقنما تزئينات گل و بوته و در ميان آن نقش قنديلي جلب نظر مي كند . در پايين ترين قسمت سنگ نوشته « اين لوح وقف است بر مسجد مير شاه الحسيني الاسترآبادي عمل اسمعيل سنگتراش 
 » 

مسجد ساباط ـ چنانگه اشاره شد ـ تغييرات زيادي نسبت به زمان احداث آن داشته است . بخشي از تعميرات آم مربوط به قرن گذشته است كه طي آن سقف مسجد را شكل گنبد به صورت مسطح در آورده اند . علت آن طبق ضبط مرحوم آيتي ، ايجاد تناسب بين بناي مسجد و كاروانسرا موسوم به خواجه كه در جلوي مسجد قرار داشته و نيز استفاده از پشت بام بنا به عنوان فضاي تابستاني 
 ـ  با  توجه به اينكه مسجد شبستان تابستاني ندارد ـ بوده است
 ! 

تغييرات بنا حدود 60 سال قبل هم زمان با احداث خيابان قيام صورت گرفته  است و طي آن علاوه بر تغييراتي در پيكره بنا ، كتيبه هاي كاشي مسجد خواجه به اين مسجد منتقل شده  است . 

مساجدي كه تا اين قسمت مورد بررسي قرار گرفته و معرفي شد ، در داخل شهر يزد 
 واقع شده است . ديگر مساجد شهرستان يزد و صدوق كه از اين به بعد معرفي خواهد شد ، مساجد ‌آبادي ها و توابع اين دو شهرستان است . 

مسجد جامع بندر آباد 

اين مسجد در روستاي بندر آباد از روستاهاي بخش اشكذر واقع است . فاصله روستا تا اشكذر تقريباً 13 كيلومتر و تا شهر يزد 30 كيلو متر است . 

بناي آبادي بندر آباد ، طبق نقل « جامع مفيدي » به « بندار 
 » از پادشاهان عجم نسبت داده شده است . 
 آن طور كه در تواريخ يزد نقل شده ، اين آبادي محل استقرار و عبادتگاه شيخ تقي الدين دارامحمد ( از عرفاي مشهور قرن هفتم و متوفي سال 700 هـ . ) و پسران او بوده است . بناي شبيه مسجد متصل به مسجد جامع است كه محل دفن تعدادي از فرزندان شيخ تقي الدين داراست . اين بنا به نام يكي از فرزندان شيخ به « مسجد سلطان محمود شاه » شهرت يافت و در واقع خانقاه و عبادتگاه اين خاندان بوده است . جسد خود تقي الدين دادا نيز به مدت 26 سال در اين جا به امانت گذاشته شده بوده و بعد در 726 به يرد و محل فعلي موسوم به « بقعه شيخداد » منتقل شده است . 
 

مسجد جامع بندر آباد و مسجد سلطان محمود شاه و خرابه هايي كه موسوم به « مدرسه علميه » است ، مجموعه اي را تشكيل داده كه  در قالب يك كهندژ 
 به وسيله هشت برج و با روي آن حراست مي شود . 
 

دروازه اصلي اين مجموع در جهت شرقي قرار گرفته ولي با آجر مسدود شده است 
 . به علت بالا آمدن سطح خيابان مجاور ، درگاه و سردر ، بسيار كوتاه جلوه مي كند ولي از داخل رفعت آن نمايان است . 
 در كنار آن سردر كوتاه ترين نيز وجود دارد كه مختصري از تزئينات كاشي آن باقي مانده است . 

قسمت غربي مجموعه را مسجد جامع تشكيل مي دهد كه از نوع دو ايواني است  و در طرفين شرقي 
 و  غربي 
 سه چشمه طاق دارد كه به فرش اندازه ها
 و فضاي متعدد پيرامون ميانسرا مرتبط مي شود به طوريكه دو  ايوان را از دو طرف به هم ارتباط داده است . قسمت هاي بيروني نماي مسجد گل اندود و قسمت هاي داخلي بنا گچ كاري شده كه به دليل عدم رسيدگي كافي ، بخش هايي از آن ريخته است . تزئينات آن هم محدود به نقول و برنخش هاي جزر ها و رخ طاق ها در بيرون و همچنين ابزار بندي هاي
 گچي و كاربندي و كاشي هي معرق داخل بنا مي باشد . 

در طرفين ايران اصلي دو رواق دو طبق قرار دارد 
 كه به صفه هاي طرفين ارتباط مي يابد . ارتباط ايران با گنبد خانه هم از طريق درگاه رفيعي كه از وسط به دو دهنده تقسيم شده ، برقرار مي گردد . 

گنبد خانه مسجد داراي تزئينات زيبايي از كاربندي دو تا دور زير گنبد است كه تا دورن گوشواره ها ادامه يافت و نيز ابزاربندي گچي در اطراف آن . دور در گاه هم در طرفين ، باعث ارتباط گنبد خانه با صفه هاي دو طرف شده  است . 

در ديوار قبله طاقنماي عميقي ايجاد شده كه محراب اصلي مسجد را در بردارد 
 . اين طاقنما ، پنج ضلعي است . محراب در ضلع وسط و دو راهروي كوچك ـ از همان نوع كه قبلاً اشاره شد ـ در طرفين قرار داد . قسمت پايين طاقنما مزين به ازاره اي از كاشي هاي معرق فيروزه اي با اشكال شش ضلعي است . اين نوع كاشي را در مساجد درگير قرن هشتم و نهم مي توان يافت . چشمگيرترين تزئينات اين قسمت مقرنس هاي گچي بسيار زيبايي است كه در كنه طاقنما به كار رفته است . 
 اين مقرنس ها به گل هاي هشت بر كاشي معرق آراسته شده است . 

در كنار محراب منبري با خشت و مصالح ساخته شده 
 و نماي طرف چپ آن با كاشي معرق به صورت زيبايي گره سازي 
 شده است . طرح كاشي شامل نقوش هندسي است كه از نوعي طرح نام محمد (‌ ؟ ) به خط كوفي تشكيل شد است . 
 در فواصل مشخص هم گل هاي چند ضلعي به كار رفته و در قسمت مياني ، شمسه اي بزرگ شامل صلوات دوازه امام در دو رديف به خط ثلث است كه حاشيه بيروني تشكيل داده و در وسط گويا عبارت « لهم صل » بارنگي متفاوت به چشم مي خورد . 

گنبد مسجد كوتاه با تيره كم خير است و تزئيناتي ندارد . عمده مصالح ساختمان مسجد را خشت خام تشكيل مي دهد . 
 با وجود خرابي هايي كه در بناي مسجد راه يافته تا هنوز جهت نماز جماعت از آن استفاده مي شود و قسمتهايي از آن مفروش است . قديمي ترين زيلويي كه  در اين مسجد يافت شد مربوط به « سنه 1204 » مي باشد . 

بناي مجاور مسجد جامع كه به مسجد سلطان محمود شاه شهرت يافته ، گر چه در ابتدا به عنوان « مسجد » مطرح نبوده ، ولي نوع ساخت و معماري آن و تناسبش با بناي « مسجد » اقتضا مي كند كه به معرفي آن نيز پرداخته شود . 

طرح كلي بنا ، از نوع چهار ايواني است . ميانسرا ، وسعت زيادي ندارد 
 و به صورت مربع است كه با پيش آمدگي چهار گوشه آن ، كمي شكل هشت گوش به خود گرفته است . در وسط كلكي 
 ساخته شده كه گوياي انجام مراسم مذهبي و عزاداري در اين محل است . 

ايوان اصلي مسجد ، داراي تزئيناتي از نقوش و خطوط محقلي بر روي جزر ها است 
 كه قسمت راست آن را از بين رفته است . ارتباط ايوان با گنبد خانه ، از طريق در گاهي برقرار مي شده كه در قسمت پايين با ديوار كوتاهي مسدود شده است 
 .  اين ديوار با جزرهاي درگاه ، داراي ازاره اي از كاشي معرق است . قسمت وسط كاشي كاري ، اشكال شش ضلعي به صورت لانه زنبوري با حاشيه سياه رنگ به چشم مي خورد كه با كاشي درگاه مسجد خواجه ابوالمعالي شباهت كامل دارد . 
 در طرفين ميانسرا و مقابل ايوان نيز سه ايوان به صورت دو طبقه ديده مي شود . 
 

گنبد خانه نيز داري همان ازاره  با نقوش است كه ذكر شده ـ و مقرنس هاي گچي وجود دارد . مخصوصاً زير گنبد كه در فاصله ترنبه ها ، كاربندي هاي گچي به كار رفته است . در چند نقطه گنبدخانه فرو رفتگي هايي بر روي ازاره مي شود
 كه به گفته دهياربند آباد محل قرار گرفتن سورمه دادن بوده است. بالاي آن نيز آينه​اي نصب بوده كه برداشته اند. 

محرب شامل دو قسمت است 
 . ازاره كاشي معرق ـ از نوعي كه ذكر شده ـ و مقرنس هاي گچي كه از كنه محراب تا بالاي ازاره ار فرا گرفته است . سنگي داخل محراب قرار داشته كه سه سال قبل توسط ميراث فرهنگي از حمل خارج شده . اين سنگ مرمر سبز رنگ و داراي نقش شمعداني در وسط بوده و پشت آن نيز با فضاي بيرون ارتباط داشته به طوري كه روشنايي بيرون را به داخل منتقل مي كرده است . 
 

داخل محراب صورت قمري است كه به قبر سلطان محمود شاه مشهور مي باشد . بر بالالي قبر ورودي ديوار جاي خالي سنگي به چشم مي خورد كه مربوط به قبر مذكور بوده است . دوازده صورت قبر ديگر در يك رديف ، مقابل قبر محمود شاه قرار دارد كه تا ديوار درگاه ـ كه قبلا اشاره شده ـ امتداد يافته است . اين قبور داراي كاشي كاري با خطوط نسخ در زمينه كاشي معرق بوده كه متأسفانه عمده اي كاشي ها دست خورده و به سرقت رفته است . قبور مذكور متعلق به نوادگان تقي الدين دارا است كه در قرن هشتم و نهم در اينجا دفن شده اند . 
 

در طرفين گنبد خانه ، دو صفحه كوچك قرار دارد كه داراي همان تزئينات صفه اصلي است و در گاهي كه اين صفه ها را به گنبد خانه مرتبط مي كند ـ مانند درگاه اصلي گنبد خانه ـ با ديواري كوتاه مسدود شده است . 

بر روي يكي از ديوارهاي جهت غربي مسجد ، يادگاري شخصي با تاريخ « سنه 911 » به چشم مي خورد 
 كه به وسيله شيشه اي محافظت مي شده ولي در حال حاضر شيشه را بر داشته اند ! 

گنبد مسجد از نوع كلاه خودي 
 بوده و بودن هيچ گونه تزئين خاصي است . 
 و در طرفين شرقي و غربي پنجره اي خشتي جهت هدايت نور و هوا به داخل دارد . 

غير از آثار تاريخي كه در اين مجموعه موجود است و معرفي شد ، مؤلف « يزد نامه » به سنگي مربوط به قبر تاج الدين محمود فرزند تقي الدين دادا اشاره كرده كه داراي تاريخ 752 است و پس از ربوده شدن از محل به آمريكا منتقل و در موزه متروپورسيتن نگهداري مي شود . 
 

تعميرات اخير مسجد و ديگر ابنيه مجموعه ، مربوط به دو سال قبل است . گر چه مبلغ دو ميليون تومان توسط ميراث فرهنگي براي اين تعميرات هزينه شده و بخش هايي از نماي مجموعه  مخصولاً بارو و برج هاي آن ، مرمت شده ، ولي آفت هايي كه به آن وارد شده در مقابل مرمت هاي اخير بسيار ناچيز است . در عين حال مبلغ بيست ميليون تومان ديگر در نظر گرفته شده ولي هنوز هزينه نشده است . اين در حالي است كه برآورد ميراث فرهنگي براي احياء كامل آن بالغ بر دويست ميليون تومان مي باشد . 
 

�  با بررسي در تواريح يزد، به اين نتيجه مي رسيم كه محدوده بافت كهن شهر يزد، منطقه‌اي بوده كه از شرق محدود به خيابان امام خميني فعلي، از غرب محدود به خيابان سيد گلسرخ، از جنوب محدود به خيابان قيام و از شمال محدود به محله هاي كوشك نو و فهادان بوده است، مجموع محاراتي كه بافت كهن شهر را تشكيل مي داده‌اند علاوه بر دو محله كوشك نو و فهادان، محله هاي دارالشفاء و لب خندق، شهرستان و شاه ابوالقاسم بوده است. (ر.ك: نقشه مربوطه، صفحه 189)


�  ر.ك: كاتب، احمد، تاريخ جديد يزد، ص، 114.


�  جماعتخانه از اصطلاحاتي است كه در تواريخ يزد ضبط شده و منظور گرمخانه يا شبستان زمستاني است. (ر.ك: يادگارهاي يزد، ج، 2، ص، 112)


�  غرفه (Qorfe): اتاق و حجره كوچك، اتاقي با سقف كوتاه بين طبقات عمارت، بالاخانه.


�  ر.ك: جعفري، جعفربن محمد، تاريخ يزد، ص، 94.


�  ر.ك: كاتب، احمد، همان، ص، 66.


�  ر.ك: جعفري، جعفربن محمد، همان.


�  صفه (Soffe): ايران و تالاري كه با طاق پوشيده شده باشد، فضاي سرپوشيده، سطح بلند طبيعي يا مصنوعي كه ساختمان را بر روي آن سازند.


�  مقصوره (Maqsure): قسمتي از مسجد كه محراب درآن قرار دارد؛ گنبدخانه، حجره كوچك.


�  ر.ك: كاتب، احمد، تاريخ جديد يزد، ص، 114 و 115.


�  ر.ك: جعفري، جعفربن محمد، تاريخ يزد، ص، 95.


�  پاياب: پلكان و مسير دسترسي به آب قناتي كه از زير ساختمان عبور مي كند.


�  ر.ك: كاتب، احمد، همان، ص، 95.


�  پيش صفحه: ايوان متصل به گنبدخانه.


�  منظور همان كاشي معرق است (ر.ك: صفحه 50).


�  ر.ك: جعفري، همان، ص، 63.


�  كاشي معرق (Moarraq): مجموعه اي از تكه هاي كاشي با رنگ هاي مختلف كه در كنار هم طرح اصلي را تشكيل مي دهد.


�  ر.ك: كاتب، احمد؟ تاريخ جديد يزد، ص، 115.


�  قبه (Qobbe): پوشش نيم كره، گنبد، هر عضو نيم كره اي در اجزاء بنا.


�  ر.ك: مستوفي بافقي، محمد مفيد، جامع مفيدي، ج، 3، ص، 170 و 644.


�  شبستان: فضاهاي سرپوشيده بنا، سالن ستون دار و سرپوشيده مساجد.


�  رواق (Ravaq): فضاي سرپوشيده و نيمه باز و ممتد، فضاي پيرامون محسن اماكن مذهبي.


�  ر.ك: طراز، ميرزاعبدالوهاب، كتابچه موقوفات يزد، به تصحيح، ايرج افشار، تهران، فرهنگ ايران زمين، 1341، ص، 13و14.


�  ر.ك: عكس شماره 1


�  ر.ك: پوپ، آرتور، معماري ايراني، ترجمه، رضا بصري، تهران، انتشارات مير (گوتبرگ)، چاپ اول، 1363، ص، 121.


�  ساقه: حدفاصل پاي ستون تا سر ستون پاي مناره تا برجستگي گلدسته يا پاي گنبد تاقوس آن.


�  گلدسته: فضاي گشاده بالاي مناره براي اذان گفتن.


�  بنايي: از انواع خطوط تزئين كه با حركت هاي مربع و مستطيل نوشته مي شود و در شكل هاي هندسي جاي مي‌گيرد.


�  قرآن كريم، 68/51.


�  كوفي:


�  ثلث:


�  نعلبكي: پيش زدگي بالاي مناره در زير گلدسته، جايي كه قطر مناره يك باره زياد و گلدسته روي آن سوار مي‌شود.


�  مقرنس (Moqarnas): تزئينات آويزه اي شكل كه از ربع گنبدهاي كوچك و مقعري ساخته مي شود و به طور مرتب پهلوي هم قرار مي گيرد.


�  تاج: كلاهك مناره به بالاترين بخش مناره، سقف و پوشش مناره.


�  خياره: برجستگي هاي عمودي روي گنبد.


� 


�  ر.ك: گلدار، آندره، آثار ايران، ترجمه، ابوالحسن سروقو مقدم، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي، چاپ سوم، 1375، ج، 3، ص، 133.


�  نقول (Naqool): گودي تزئيني بالاي سردرها و طاق ها: تورفتگي تزئيني ديوار.


�  قاب بندي: ايجاد حاشيه هاي مربع مستطيل در نماي ساختمان؛ ايجاد سطوح تزئيني مربع مستطيل.


�  جزر: ديوار باربر به پايه ساختمان كه از سنگ يا آجر و قطور تراز ديوار ساخته مي شود.


�  پيشاني: بدنه قائم و بدون پنجره تا لبه بام؛ قسمت تزئيني بالايي ورودي.


�  پيش طاق: فضاي سرپوشيده و نيمه باز مانند ايوالن كه در جلوي درگاه ورودي ساخته مي شود به طاق درگاه ورودي.


�  ر.ك: عكس شماره 2


�  كنه (Koneh): تورفتگي بالاي سردرها بصورت يك نيمه گنبد به پوشش نيم گنبدي.


�  ترنج (Toranj):


�  شمسه: از طرح هاي تزئيني شبيه خورشيد و اشعه آن با تصوير مدور و منقوش.


�  


�  


�  ر.ك: عكس شماره 3


�  آلت سازي: از انواع تزئينات چوبي داراي شكل هاي هندسي به ويژه چهار و پنج ضلعي.


�  ر.ك: افشار، ايرج، بياض سفر، ص، 301.


�  ر.ك: فلاح فر، سعيد، فرهنگ واژه هاي معماري سنتي ايران، تهران، ]بينا[، چاپ اول، 1379، ص، 115.


�  دهليز (Dehliz): راهروي مابين در ورودي سرا به دالان.


�  ر.ك: عكس شماره 4


�  ر.ك: كاتب، احمد، تاريخ جديد يزد، ص، 115.


�  ر.ك: عكس شماره 5


�  جره (Jarre): ظرف سفالي دهان گشاد؛ وزني حدود هشتاد رطل از مايعات.


�  ر.ك: عكس شماره 6


�  ر.ك: عكس شماره 7


�  ر.ك: عكس شماره 8


�  ر.ك: عكس شماره 9


�  ر.ك: عكس شماره 10


�  ر.ك: عكس شماره 11


�  ر.ك: عكس شماره 12


�  ر.ك: ملازاده، كاظم، مساجد تاريخي، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1378، ص، 258.


�  ازاره (Ezare): قسمتي از پائين ديوار در داخل يا خارج بنا كه به وسيله سنگ و كاشي پوشيده و تزئين مي‌شود.


�  طاق و تويزه (Tovize):‌طاق و باريكه طاق هاي باربري كه بين دو يا چند طاق زده مي شود وبارهاي وارد بر طاق را تحمل مي كند.


�  ميانسرا (Miansara): حياط مركزي ساختمان.


�  ر.ك: عكس شماره 13


�  چشمه طاق: يك واحد در سقف هايي كه ميان دو ديوار يا چهارستون زده مي شود.


�  ر.ك: عكس شماره 14.


�  رخبام (Rokhbam): حاشيه واقع در بالاترين قسمت نماي اصلي بنا و لبه بام جايي كه نماساز، به پايان مي‌رسد؛ تزئينات لبه بام.


�  هره (Harre): آجري كه به طور عمودي در نما كار شده باشد، آخرين دور آجر چنين ديوار كه به صورت عمودي كار گذاشته شود.


�  ر.ك: عكس شماره 15.


�  جناغي (Jenaqi): قوس جناغي، توس تيزه دار.


�  ر.ك: ملازاده، كاظم، مساجد تاريخي، ص، 256.


�  ديوان: فضاي نيمه باز در حد فاصل فضاهاي كاملاً داخلي و كاملاً خارجي در جبهه اصلي بنا.


�  ر.ك: عكس شماره 16.


� 


�  قرآن كريم، 9/18.


�  ر.ك: عكس شماره 17.


�  پاكار: از پاي بنا تا زير سقف، تكيه گاه.


�  ر.ك: عكس شماره 18.


�  ر.ك: عكس شماره 19.


�  ر.ك: عكس شماره 20.


�  ر.ك: عكس شماره 21.


�  گنبدخانه: قسمت اصلي مسجد كه با گنبد پوشيده شده و محراب در آن قرار دارد.


�  ر.ك: پوپ، آرتور، معماري ايراني، ص، 121.


�  ر.ك: ركوعي، عزت الله، راهنماي ديدني هاي ايران، تهران، نشر كيوان، چاپ اول، 1380، ص، 454.


�  فيلپوش (Filpoosh): يكي از شيوه هاي گوشه سازي كه با ايجاد طاق در كنج‌هاي مهاراً داخل بنا طرح چهارضلعي به هشت ضلعي تبديل مي شود.


�  كاربندي: مجموعه باريكه طاق هاي موربي كه با ه مديگر تلاقي دارند و از تقاطع آنها جهت زدن طاق به منظور ايجاد پوشش استفاده مي شود.


�  گريوار (Gerivar): حلقه تورفتگي زير گنبد؛ محل احداث كتيبه با تسمه و ابزاري به شكل گلوبند در زير گنبد.


�  ر.ك: عكس شماره 22.


�  روك: پوپ، آرتور، معماري ايراني، ص، 121.


�  ر.ك: عكس شماره 23.


�  لچكي (Lachaki): هر چيز شبيه مثلث در بنا، دو سطح مثلثي شكل كه در دو جانب هر قوس قرار دارد.


�  تنيره: نوك طاق و قوس و گنبد.


�  رخ طاق (Rokhtaq): نماي پيشاني طاق.


�  اسليمي (Eslimi): تركيب نقوش گل و بوته پيچ در پيچ.


�  ر.ك: افشار، ايرج، يادگارهاي يزد، ج، 2، ص، 150.


�  غلام گردشي: راهرويي كه پيرامون گنبد يا حياط يا تالار مي گردد.


�  ر.ك: عكس شماره 24.


�  معقلي (Moaqqali): تركيب تزئيني آجر و كاشي، خط بنايي.


�  ر.ك: عكس شماره 25.


�  دو پوشش پيوسته: گنبدي كه داراي دو پوشش بوده و فاصله دو پوشش با هم نزديك يا به واسط مصالحي مرتبط باشند.


�  ر.ك: ملازاده، كاظم، مساجد تاريخي، ص، 257.


�  خود (Khood): پوسته خارجي گنبد.


�  ر.ك: كاتب، احمد، ناريخ جديد يزد، ص، 95.


�  ر.ك: افشار، ايرج، يادگارهاي يزد، ج، 2، ص، 153.


�  ر.ك: عكس شماره 26.


�  ر.ك: عكس شماره 27.


�  گوشواره: پيش آمدگي كنج داخل بنا كه با كمك آن مي توان مقاطع چهارضلعي را به هشت ضلعي و شانزده و… ونهايتاً دايره تقسيم كرد.


�  ر.ك: عكس شماره 28.


�  ر.ك: عكس شماره 29.


�  ر.ك: كياني، محمديوسف، تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسلامي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت) چاپ اول، 1379، ص، 74.


�  ر.ك: مجله آينده، سال اول (فروردين 1305)، ص، 494.


� ر.ك : نشريه فرهنگ يزد ، سال سي و سوم ، ص ، 13 تا 137 .


� مصاحبه مورخ 24/6/81 با آقاي سيد علي عباس زاده .


� ( مجهول المؤلف ) ، جامع الخيرات ، ص ، 


� همان ، ص ، 


� ر . ك : جعفري ، جعفر بن محمد ، تاريخ يزد ، ص ، 233 .


� ر . ك : همان ، ص ، 100 .


� ر . ك : مستفوفي بافقي ، محمد مفيد ، جامع  مفيدي ، ج ، 3 ، ص ، 396 .


� ر . ك : طراز ، همان ، ص ، 17 .


� ر .ك : عكس شماره 30 .


� برنخش (Barnakhsh) : از انواع محوس هاي تزئيني به صورت پيش زدگي از بدنه ديواره ها به چشم مي آيد .


� ر . ك : عكس شماره 31 .


� قرآن كريم : 82/6 .


� ر . ك : عكس شماره 32 .


� ر . ك : عكس شماره 11 . 


� ر . ك : عكس شماره 33 .


� خفته و رفته (khofte & Rofte) : نوعي آجركاري با اختلاف سطح ، نوعي نماسازي كه بعضي آجر ها در سطح پايين و بعضي در سطح بالا قرار مي گيرد .


� ر . ك عكس شماره 34 .


� خيز : بلندي طاق و سقف در ساختمان ؛ ارتفاع طاق نسبت به دهانه .


� ر . ك : عكس شماره 35 .


� ر . ك : عكس شماره 36 .


� ر . ك : عكس شماره 37 . 


�  قنديل (Qandil) : چراع آويختني ، چراغي كه از سقف مي آويزند .


� قرآن كريم  ، 17  /  78  .


� ر . ك : عكس شماره 38 .


� ر . ك : عكس شماره 39 .


� ر . ك : عكس شماره 40 .


� ر . ك : عكس شماره 41 .


� ر . ك : ركوعي ، عزت الله ، راهنماي ديدني هاي ايران ، ص ، 456 .


� ناوي : از انوع قوسها در طاق هاي ايراني ، طاق بدون تيزه و كروي شكل .


� تيزه دار : قوس هاي كه مرتفع ترين بخش آن ها شكستگي دارد و نوك تير است .


� نقاب : لبه برجسته بام ؛ سايه انداز


� ر . ك : عكس شماره 42 .


� 


� ر . ك : عكس شماره 43 .


� قرآن كريم ، 9 /  18 .


� مأذنه (Maazane) : جاي اذان گفتن ؛ اتاقك بالاي پيش طاق يا بالاي ايوان كه در آن اذان بگويند . 


� ر . ك : عكس شماره 44 .


� قرآن كريم ، 72  /  18 .


� 


� مصاحبه مورخ 24/6/81 به آقاي علي نوري خادم و بليط فروش مسجد .


� مصنعه (Masnae) : آب انبار .


� 


� كپكي (Kapaki) : نوعي دينار و تومان كه در عهد مغول و تيموريان و صفويان متداول بوده است .


� مصدر (Masdar) : مقدم داشته شده ؛ بالا نشين


� معيد ( Moeed) : تكرار كننده ؛ آنكه درس مدرس را براي شاگردان تكرار و اعاده كند تا بياموزند .


� معاشر خوان (Maasherkhan) : معاشر به معني گروه و معاشر خوان به مني گروه خوان و جمع خوان و كسي كه  كه در جمع خواني شركت مي كند .


� ر . ك : مستوفي بافقي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ( تعليقات ) ، ص ، 881 .


� مصاحبه مورخ 24/6/81 با آقاي علي نوري .


� Bozk


� Potk


� Pozk


� ر . ك : مدرسي ، محمد كاظم ، نسل نور ، يزد ، نيكو روش ، چاپ اول ، 1378 ، ص ، 82 .


� در تواريخ ، هر دو صورت « زمجي » و « زمچي » آمده است .


� ر . ك : مستوفي بافق ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ، ج ، 1 ص ، 39 .


� ر . ك : كاتب ، احمد ، تاريخ جديد يزد ، ص ، 56 .


�  ر . ك : مستوفي بافقي تا همان ، ج ، 3 ، ص ، 651 ، 652 .


� ر . ك : طراز ، ميزاز عبدالوهاب ، كتابچه موقوفات يزد ، ص ، 21 ، 22 .


�  ر . ك : مدري ، محمد كاظم ، نسل نور ، ص ، 81 .


� ر . ك : عكس شماره 45 .


� ر . ك : عكس شماره 46 .


� قفيز (Qafiz) : هر قفيز يك صد و چهل گز شرعي از زمين است . 


� درباره صحت و سقم حضور حضرت رضا ( ع ) در يزد  و اين مصر آقاي جليل عرفان منش پژوهشي مفصل دارد . ( ر . ك : جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا ( ع ) ) . 


� ر . ك : عكس شماره 47 .


� بندكشي : پر كردن درزهاي باقي مانده بين آجرها با ملات هاي مختلف .


� ر . ك : عكس شماره 48 .


� ر . ك : عكس شماره 49 .


� كنسول (Konsoll) : پيش آمدگي طاق و طاقچه بدون پايه و تكيه گاه .


� ر . ك : عكس شماره 50 .


� ر . ك : عكس شماره 51 .


� قرآن كريم ، 3/ 18  ، 19 .


� قرآن كريم ، 98  / 5 .


� ر . ك : سجادي ، علي ، سير تحول محراب ، تهران ، سازمان فرهنگي كشور ، چاپ اول ، 1375 ، ص ، 170 .


� ر . ك : مستوفي باقفي ، محمد مفيد : جامه مفيدي : ج : 3 ، ص : 650 و 651 .


� ر . ك : طهاري ، عبدوالغفور ، تذكره جلالي ، به كوشش ايرج افشار ، تهران ، فرهنگ ايران زمين ، 1344  ، ص ، 199 ، 120 .


� ر . ك : مدرسي ، محمد كاظم ، نسل نور ، ص ، 87 .


� ر . ك : همان ، ص ، 89 .


� ر . ك :  جعفري بن محمد . تاريخ يزد ، ص ، 95 .


� سادات عريضي به كساني گفته مي شود كه نسبتشان به علي عريضي ، فرزند امام صادق ( ع ) مي رسد . تعداد قابل توجهي از اين عده در يزد زندگي مي كند و بزرگاني از بين آنان برخاسته اند . از جمله آنها سيد ركن الدين محمد ، سيد شمس الدين : معين الدين : معين الدين اشرف و … مي باشد كه آثار ضمير زيادي از‌ آنان باقي مانده است . 


� كاتب ، احمد ، تاريخ جديد يزد ، ص ، 116 .


� ر . ك : همان 


� از سيدركن الدين قاضي به مناسبت هاي مختلف در اين رساله سخن گفته شده و اين به خاطر اقدامات خير خواهانه او و آثار ضميري است كه توسط او در يزد بنا شده و باقي مانده است . موفوقات بي شمار و كم نظير سيد ركن الدين در كتاب « جامع الخيرات » گرد آمده و خود گوياي اهميت اقدامات اوست .


� ر . ك : مستوفي بافقي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ، ج ، 3 ، ص ، 650 .


� ر . ك : عكس شماره 52 .


� ر . ك : عكس شماره 53 .


� ر . ك : عكس شماره 54 .


� ترنبه (Toronbe) : پيش آمدگي طاق در زير گنبد به صورت يك مثلث مقعر در چهار گوشه بنا به منظور تبديل چهار ضلعي به هشت ضلعي .


� ر . ك : عكس شماره 55 . 


� ر . ك : عكس شماره 56 .


� صفه اصلي : گنبد خانه 


� ر . ك : عكس شماره 57 .


� ر . ك : عكس شماره 58 .


� كلمبه (Kolombe) : گنبدي كوچك به عمدتاً زير سازي و گوشه سازي نداشته و روي چهار ديوار با ستون دو زمينه مربع اجرا مي شود . 


� 


� مصاحبه مورخ 24/6/81 با يكي از نمازگزاران .


� Hazire 


� ر . ك : فلاح فر ، سعيد ، فرهنگ واژه هاي سنتي ايران ، ص ، 82 .


� ر . ك : اقشار ، ايمنا ، يادگارهاي يزدي ، ج 25 ، ص ، 221 .


� ر . ك : جعفري ، جعفري بن محمد ، تاريخ يزد ، ص ، 56 . 


� ر . ك : كاتب ، احمد ، تاريخ جديد يزد ، ص ، 93 . 


� ر ك : عكس شماره 60 . 


� كاشي هفت رنگ : نوعي كاش كه در هر قطعه آن چند رنگ مختلف به كار رفته ، در اين نوع كاشي پس از نقاشي طرحهاي مورد نظرتان آن را لعاب داده ، مي ريزند .


� ر . ك : عكس شماره 61 .


� ر . ك : عكس شماره 62 ( به علت قرار گرفتن منبره جلوي سنگ محراب ، نيمي از آن قابل مشاهده است . ) 


� نقل از مصاحبه مورخ  10/1/81 با آقاي دكتر مير حسيني .


� چمه (Chamche) : ملاغه يا تعاشق و كفگير كوچك 


� شير پالا : ظرف صاف كردن شير 


� ر . ك : افشار ، ايرج ، يادگاري يزد ، ج ، 2 ، ص ، 219 ، تا 224 .


� مصاحبه مورخ 24/6/81 با آقاي رجبعلي صادقيان زاده .


� در صفحه 30 به ذكر نسب او پرداخته شد .


� ر . ك : مستوفي بافقي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ، ص ، 56 تا 61 .


� ر . ك : عكس شماره 63 .


� ر . ك : عكس شماره 64 .


� ر . ك : عكس شماره 65 .


� ر . ك : عكس شماره 66 .


� مصاحبه  مورخ 24/6/81 با آقاي بخشنده تقي نژاد از محليان مسجد 


� ر . ك : كاتب ، احمد ، تاريخ جديد يزد ، ص ، 117 و 118 .


� ر . ك : مستوفي باقفي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ، ج ، 3 ، ص ، 652 . 


� ر . ك : گدار ، آندره ، آثار ايران ، ج ، 1 ، ص ، 76 .


� ر . ك : گدار ، آندره ، آثار ايران ، ج ، 1 ، ص ، 295 .


� ر . ك : مستوقي بافقي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ، ج ، 3 ، ص ، 475 و 476 .


� ر . ك : مدرسي ، محمد كاظم ، نسل نور ، ص ، 59  .


� ر . ك : عكس شماره 67 .


� قرآن كريم 2 / 125 .


� آندره گوار ، واژه معبد كه در اين كتيبه ذكر شده و ارتباط احتمالي بناي قبل از اسلام را مورد بررسي قرار داده است . ( ر . ك آثار  ايران ، ج 10 . ، ص ، 79 ) .


� ر . ك : عكس شماره 68 .


�  قرآن كريم ، 2 / 125 .


� ر . ك : عكس شماره 69 .


� ر . ك : عكس شماره 70 .


� ر . ك : عكس شماره 71 .


� ر . ك : عكس شماره 72 .


� مصاحبه مورخ 24/ 6//81  با آقاي ميرزا رضا منصوري .


� به علت شهرت زندان اسكندر ، بعضاً موقعيت ابنيه اطراف آن را با توجه به موقعيت اين بنا تعيين مي كنند . در فصل سوم  به معرفي آن خواهيم پرداخت .


� ر . ك : جعفري ، جعفر محمد ، تاريخ يزد ، ص ، 114 .


� مستوفي بافقي ، محمد مفيد ، جامع مفيدي . ص ، 144 .


� همان


� ر . ك : جعفري ، جعفربن محمد ، تاريخ يزد ، ص ، 112 تا 114 .


� ر . ك : عكس شماره 73 .


� ر . ك : عكس شماره 74 .


� ر . ك : عكس شماره 75 .


� كاشي برجسته : نوعي كاشي با طرحهاي برجسته كه قبل از پختن و لعاب دادن بر روي كاشي ايجاد مي شود .


� ر . ك : عكس شماره 76 .


�  ر . ك : عكس شماره 77 . 


� ر . ك : عكس شماره 78 و 79 .


� ر . ك : عكس شماره 80 .


� ر . ك : عكس شماره 81 .


� ر . ك : عكس شماره 82 .


� مصاحبه مورخ 25/6/81 با خادم مسجد .


� Abolmaali


� ر . ك : جعفري محمد ، تاريخ يزد ، ص ، 126 .


� ر . ك : عكس شماره 83 .


� ر . ك : عكس شماره 84 .


� ر . ك : عكس شماره 85 .


� ر . ك : عكس شماره 86 .


� ر . ك : عكس شماره 87 .


� ر . ك : عكس شماره 88 .


� ر . ك : عكس شماره 89 .


� نمونه اين راهرو ها را در مساجدي بوده مسجد جامع كبير و مسجد مير چخماق ديديم كه معرف گرديد .


� ر . ك : عكس شماره 90 .


� مصاحبه با مورخ 25/ 6/ 81 با آقاي غلامرضا منتظري يكي از سكنه محله ابوالمعالي .


� ر . ك : عكس شماره 91 .


� ر . ك : عكس شماره 92 .


� اين مسجد در داخل كاروانسراي موسوم به « خواجه » واقع بوده و كاروانسراي مذكور تحقيقاً در جلوي مسجد ساباط قرار داشته است . علتي اصلي تخريب كاروانسرا و مسجد آن ، احداث خيابان قيام فعلي بوده كه عمده ساختمان كاروانسرا را در بر مي گرفته است .


� مصاحبه مورخ 25/ 6 / 81 با آقاي محمد عقاب ، خادم مسجد .


� ر . ك : عكس شماره 93 .


� بعيد نيست اين سنگ هم از مسجد خواجه به اين مسجد منتقل شده باشد .


� به گفته خادم مسجد در سال هاي اخير هم در تابستان ها از پشت بام استفاده مي شده است .


� ر . ك : آيتي ، عبدالحسين ، تاريخ يزد : آتشكده يزدان ، ص ، 215 .


� مصاحبه مورخ 25/ 6/ 81 با آقاي محمد عقاب .


� غير از مساجدي ذكر شده در داخل شهرستان يزد ، « مسجد حمله صندوق سازها » و « مجموعه شيخدار » شامل بقعه ، مدرسه ( ويران شده ) و مسجد ( نوساز ) هم در تاريخ 25 /6/81 مورد بازديد عكس برداري قرار گرفت و با آقاي مهدي فلاح زاده كليددار بقعه شيخداد مصاحبه گرديد ، ولي به خاطر كوچك و كم اهميت بودن مسجد صندوق سازها و سنگ هاي تاريخي آن و نيز نوساز بودن ساختمان مسجد شيخداد ، ضرورتي در معرفي آنها ديده نشده و نيز مساجد جامع اشكذر ( 15 كيلومتري شمال غربي ) و زارچ ( 10 كيلومتري شمال غربي يزد ) از توابع اين شهرستان كه از 8 و 9/4/81 بازديد و عكس برداري و با آقايان شيخ عباس حيدري و علي اكبر حاج حسيني مصاحبه گرديد .


� Bandarabad


� Bondar


� ر . ك : مستوفي بافقي  ، محمد مفيد ، جامع مفيدي ،‌‌ج ، 3 ، ص 719 .


� ر . ك : افشار ، ايرج ، يزدنامه : يزد نما ، ص ، 380 .


� كهندژ (Kohandezh) : 


� ر . ك : عكس شماره 94 .


� ر . ك : عكس شماره 95 .


� ر . ك : عكس شماره 96 .


� ر . ك : عكس شماره 97 .


� ر . ك : عكس شماره 98 .


� فرش انداز : كف يا قسمت زيرين هر چشمه طاق .


� ابزار بندي : حاشيه تزئين با سطوح مستوي ، محدب يا مقعر .


�  ر . ك : عكس شماره 99 .


�  ر . ك : عكس شماره 100 .


�  ر . ك : عكس شماره 101 .


�  ر . ك : عكس شماره 102 .


� گروه سازي : نقوش شكسته با خطوط مستقيم با تلفيق نقوش هندسي با از انواع تزئينات كه به صورت خصوصي و با قواعد مشخص اجرا مي شود .


�  ر . ك : عكس شماره 103 .


�  ر . ك : عكس شماره 104 .


�  ر . ك : عكس شماره 105 .


� كلك (Kalak) : بناي برج مانند به ارتفاع حدود يك متر كه معمولاً در وسط حسينه ها و محل هاي عزارداري ساخته مي شود .


�  ر . ك : عكس شماره 106 .


�  ر . ك : عكس شماره 107 .


�  ر . ك : عكس شماره 83 .


�  ر . ك : عكس شماره 108 .


� ر . ك : عكس شماره 109 .


� مصاحبه مورخ 8 / 4 / 81 با آقاي محمد جعفر پر شمسي دهيار بندر آباد .


� ر . ك : عكس شماره 110 .


� مصاحبه مورخ 8 / 4 /81  با آقاي محمد جعفر پور شمسي .


� ر . ك : افشار ، ايرج ، يادگار هاي يزد ، ج ، 1 ص ، 130 و 134 .


�  ر . ك : عكس شماره 111 .


� كلاه خوري  :


� ر . ك : عكس شماره 112 .


� ر . ك : افشار اين ، يزنامه : يزد نما ، ص‌ ، 38 .


� مصاحبه مورخ 8 / 4 / 81 با آقاي محمد جعفر پور شمسي دهيار بندر آباد .
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